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خانه‌ای که چراغ آینده شد؛ 
روایت اهدای منزل مسکونی بانوی نیک‌اندیش، 

ضیاءالملوک فضل خراسانی 
در یکــی از روزهــای دی‌ماه ۱۴۰۱ با تماس خانم 
دکتر افشــارنژاد1  مطلع شــدم که بانویی فرهیخته 
قصد دارد خانۀ خود را برای انجام کار خیر در اختیار 
نهادی قرار دهد. ایشان از طریق همسایه‌شان، خانم 
دکتر شــریفی  از این موضوع باخبر شــده بودند و 

خواستار گفت‌وگو در این زمینه بودند.
چند روز بعد، به‌همراه خانم دکتر شریفی2 به دیدار 
ایــن بانوی نیک‌اندیش، ســرکار خانم ضیاءالملوک 
فضل خراســانی رفتیم. ایشــان در خانه‌ای واقع در 
خیابان ملاصدرا از گذشــتۀ خود ســخن گفتند؛ از 
دوران کودکی، تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد و 
دانشگاه تهران و سال‌ها خدمت در آموزش‌وپرورش. 
اکنون که به دلیل کهولت ســن دیگر امکان فعالیت 
اجتماعی نداشتند، تصمیم گرفته بودند خانۀ دوطبقۀ 
خود را پس از درگذشتشــان در اختیار بنیادی قرار 
دهند که هدفش رشد و توانمندسازی جوانان است.
وقتی ایشــان پرســیدند برنامۀ بنیــاد برای این 
خانه چیســت، توضیح دادم که یکی از رویکردهای 
1-  دکتـر زهـرا افشـارنژاد از اسـتادان بنـام دانشـکدۀ ریاضـی 
روحیـۀ  بـه  توجـه  بـا  کـه   هسـتند  مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه 
خیرخواهانـه‌ای کـه دارنـد، همـواره در فعالیت‌هـای اجتماعـی 
نیـز  بنیـاد  بـا  بنیـاد  شـکل‌گیری  ابتـدای  از  و  بوده‌انـد  فعـال 

دارنـد. همـکاری 
2- دکتـر شـیرین زهـرا امیری شـریفی، متخصـص جراحی 

عمومـی کـه خانـم فضـل را عمه‌جـان خطـاب می‌کردند.

نویــن بنیــاد، حمایت از 
دانشــجویان برای تبدیل ایده‌ها به 
محصول و ایجاد فرصت‌های نوآورانۀ 

اشتغال است. پیشنهاد راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری 
در آن مــکان را ارائه دادم. این پیشــنهاد چند روز بعد، 
به‌صورت مکتوب آماده شــد و مورد استقبال خانم فضل 

قرار گرفت.
پیگیــری امور حقوقی واگــذاری منزل برعهدۀ وکیل 
ایشــان، آقای اســامی قرار گرفت. ایشــان با دقت و 
امانت‌داری موضوع را دنبال کردند و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ 
انتقال سند قطعی شد. قرارداد صلح در تاریخ 11 بهمن 
در محل بنیاد امضا و در تاریخ ۱۳ بهمن در دفتر اسناد 

رسمی ثبت شد.
هرچنــد فرایند حقوقی واگــذاری پایان یافته بود، اما 
مراســم رسمی اهدای صلح‌نامه به دلیل بیماری سرکار 
خانم فضل به تعویق افتاد و نهایتاً در اردیبهشت ۱۴۰۳، 
همزمان با هفتۀ بزرگداشــت معلــم با حضور جمعی از 

مسئولان دانشگاه و بنیاد در منزل ایشان برگزار شد.
اقــدام خانم فضــل نمونه‌ای درخشــان از نیکوکاری 
هوشــمندانه اســت؛ اهدایی که نه‌تنها در زمان حیات، 
بلکه پس از آن نیز منشأ اثر خواهد بود. چنان‌که سعدی 

می‌گوید:
نام نیکی گر بماند زآدمی
به کزو ماند سرای زرنگار

                                         دکتر عبدالرضا باقری
رئیس هیئت امنای بنیاد دانشگاهی فردوسی

سخـن نخســـت
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در جهــان امروز، مشــارکت گســتردۀ مــردم در تمامی 
فعالیت‌های سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، یکی 
از ملزومات دستیابی به توسعۀ پایدار به شمار می‌رود؛ چراکه 
رونق فعالیت‌ها و مشــارکت عمومی مردان و زنان در یک 
جامعه، فرصت لازم را برای ایجاد رشــد و ســامت روانی و 

رفتاری افراد جامعه فراهم می‌کند.
در ایران و جوامع اســامی، انجام کارهای خیر نه‌تنها در 
زمان فعلی، بلکه در زمان‌های گذشــته نیز زمینۀ مناسبی 
برای مشــارکت زنان در اجتماع بوده و به آن اهتمام ویژه 
شده است. زنان متموّل جامعۀ عصر صفوی، نقشی مهم در 

ســوق‌دادن املاک و دارایی‌های خود به‌سوی فعالیت‌های 
خیریۀ شــهری ازطریق اوقاف به عهده داشــتند. توجه این 
زنــان به امــور خیریه و آبادانی، اکثراً برای ســاختن ابنیۀ 
عمومی و عام‌المنفعه بوده اســت. به‌علاوه، برخی در جهت 
تداوم آموزش و فرهنگ و کمک به تقویت علم و دانش نیز 
تــاش می‌کردند؛ به‌طوری‌که تعداد بســیاری از نهادهای 
آموزشــی عصر صفوی، به همــت زنان مرفه این عصر دایر 

شده بود. 
شــاید جالب و البته قابل تأمل باشــد که بدانیم در دورۀ 
صفوی ســاخت مدرسه ازسوی زنان درحالی رخ داده است 

به احسان، خانه از سیل حوادث رسته می‌گردد

درِ بی خیر، در اندک‌زمانی بسته می‌گردد

خبری، فرهنگی، اجتماعیخبری، فرهنگی، اجتماعی

ضرورت حضور زنان در فعالیت‌های نیکوکارانهگردآورنده: نرگس مولوی
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بــا افزایش ســطح  	.4
تحصیلات زنان، کاهش تعداد فرزندان و 
افزایش امکانات حاصل از صنعتی‌شدن، 

زنان وقت آزاد بیشــتری دارند. در چنین شــرایطی، زنان برای 
حفظ تعادل بین رضایت‌مندی خود و همســر، به راه ســوم که 
فعالیت‌های خیریه‌ای اســت، روی می‌آورند. در این فعالیت‌ها 
همواره افراد دارای قابلیت و انگیزۀ بالا رشــد کرده و تغییرات 
بزرگــی درزمینــۀ فعالیت خود به وجود می‌آورند و خدمتی به 

خود و جامعه ارائه می‌دهند.
تاریخچۀ مطالعات دربارۀ مشــارکت زنان در امر خیر بیانگر 
آن اســت که رویکرد زنان ایرانی نســبت به فعالیت در امر خیر 
همیشــه مثبت بوده و مشارکت اجتماعی زنان در خیریه‌های 
مرتبط با زنان نیز افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری‌که 
فعالیت داوطلبانۀ زنان در گزارش مرکز آمار ایران، ســه برابر 

مردان ذکر شده است.
انگیزۀ اصلی زنان برای کمک به خیریه‌های حوزۀ زنان را در 

موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:
لذت همدلی یکی از درگیری‌های ذهنی زنان به ‌شمار  	.1
می‌آید که ســازوکارهای روان‌شناســانه دارد و موتور محرکۀ 

حمایت زنان از مؤسسات خیریه محسوب می‌شود.
تمایل زنان به پراکنده‌کردن منابع مالی‌شان درمیان  	.2
سازمان‌های مختلف خیریۀ زنان، یکی از انگیزه‌های آن‌ها تلقی 

می‌شود.
کمک‌هــای خیریه براســاس تجربه‌های شــخصی  	.3
به‌عنــوان زن، یکی از انگیزاننده‌های کمک به شــمار می‌آید. 
زنانی که دارای فرزند و به‌طور مشخص »دختر« هستند، انگیزۀ 

بیشتری برای حمایت از خیریه‌های حوزۀ زنان دارند.
اعتقــاد زنان به رابطه بیــن حمایت از برابری زنان و  	.4
پیشرفت اجتماعی، انگیزه‌ای برای ورود آن‌ها به این حوزه است.
درک اثربخشــی ســازمانی و رهبری از محرک‌های  	.5
مشــارکت اجتماعی زنان در گســترۀ نیکوکاری است. زمانی 
که زنان کارایی ســازمانی را که به آن کمک کرده‌اند به آشکار 

مشاهده کنند، میزان کمک را افزایش می‌دهند.
آنچه مبرهن و آشــکار اســت، مسئلۀ انســانی‌بودن موضوع 
خیر و نیکوکاری اســت که نه جنســیت در آن دخیل اســت 
و نه ملیت و مذهب؛ اما امروز با شــیوه‌های ســنتی نمی‌توان 
کار خیــر مؤثــر انجام داد و اگر بازنگــری در این رابطه انجام 
نشــود، گره‌ای از مشــکلات جامعه باز نمی‌شود. فعالیت‌های 
نیکوکارانه باید به‌سمت نیازهای ضروری جامعه حرکت کنند. 

کــه آن‌ها بااینکه مدرسه‌ســازی می‌کردند، اما خودشــان 
اجازۀ ورود به مدرســه را نداشــتند؛ بااین‌حال شاهد حضور 
زنان فرهیخته‌ای هســتیم که مدرســه می‌ساختند. در این 
دوره چند زن شــاخص داریم که مــدارس بزرگ آن زمان 
را ســاختند که می‌توان به مدرســۀ »جدۀ بزرگ« و مدرسۀ 
»جدۀ کوچک« از زنان خاندان دربار و یک مدرسۀ دیگر که 
ازســوی زنان خارج از دربار ســاخته و وقف شده بود، اشاره 
کرد. اگر این زنانْ آگاه نبودند، به مدرسه‌ســازی و اهمیت 

این موضوع روی نمی‌آوردند.
امروزه مشارکت اجتماعی زنان در مقایسه با قرون گذشته 
به میزان چشــمگیری افزایش یافته اســت. بانوان همیشه 
دغدغه‌منــد مســائل اجتماعی بودند و همیشــه با حداقل 
امکاناتی که داشتند، در این راستا تلاش کردند تا تأثیرگذار 
باشند. زنان به دلیل نقش محوری‌ای که در خانواده دارند و 
در رأس خانواده هســتند، می‌توانند در حل مشکلاتْ بسیار 
تأثیرگذار باشــند. شــواهد حاکی از آن است که پرداختن 
بــه موضوع زنان، موجی را میــان خانوارها، جوامع و حتی 
کشــورها، برای رشــد این کمک‌ها برانگیخته اســت. این 
درحالی است که زنان به‌عنوان قدرتمندترین موتور محرکۀ 
توســعۀ جهانی قلمداد شده‌اند و از پایه، بدون حضور آن‌ها، 

جامعه روی توسعه را به خود نخواهد دید.
وقتی به ساختار جنسیتی سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران 
نــگاه می‌کنیــم، درمی‌یابیم که زنان در این ســازمان‌ها در 
مقایســه با فعالیت‌های تولیــدی و اقتصادیِ صرف، حضور 
پرُرنگ‌تر و چشمگیرتری دارند و سازمان‌هایی مثل »محک«، 
»کهریزک«، »شــورای کتاب کودک« و ... بنیان‌گذاران زن 
داشته که به نام آنان شناخته می‌شوند. اصولاً زنان به دلایلی، 

بیشتر درگیر فعالیت‌های اجتماعی می‌شوند؛ ازجمله:
دیدگاه احساســی و همدلانه به مشکلات دارند؛  	.1
درنتیجه درک مناســب‌تری از مشــکلات دیگران دارند و 

ضرورت و نیاز دیگران را بهتر می‌فهمند.
مردانِ با دیدگاه‌های سنتی، کارکردن زن و کسب  	.2
درآمد او را خلاف مردانگی خود دانسته و با کارکردن همسر 
خود دچار تعارض می‌شــوند. در چنین شرایطی، پرداختن 

زنان به امور خیریه قابل‌تحمل‌تر است.
در شــرایطی که مرد از وضعیت اقتصادی خوبی  	.3
برخوردار باشــد، کســب درآمد زن جایگاهــی در زندگی 
مشــترک ندارد؛ اما نیاز بــه مفیدبودن و حضور در اجتماع 

برای زن وجود دارد و این یک نیاز فراگیر بشر است.

خبری، فرهنگی، اجتماعیخبری، فرهنگی، اجتماعی

ضرورت حضور زنان در فعالیت‌های نیکوکارانه



6

در ایــن موضوع، حتی دولت 
هم به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل 
کند و باید بین حاکمیت و سازمان‌های 
مردم‌نهاد، حلقۀ واصلی وجود داشته باشد تا بتوانند با کمک 
یکدیگر مشکلات را حل کنند؛ بنابراین باید با کمک‌گرفتن 
از مؤسســات مردم‌نهاد خیریه و شبکه‌سازی‌های گسترده، 
خیّریــن فعال را شناســایی کــرد و از آن‌ها در عرصه‌های 

مختلف کمک گرفت. 
یکی از عرصه‌هــای انجام فعالیت‌های نیکوکارانه، فضای 
مجازی اســت. فضای مجازی کمک کرده است تا کار خیر 
شفاف شود؛ زیرا نسبت به انجام کارهای خیر در آن، فیدبک 
و واکنش وجود دارد. نمونۀ قابل مشاهده، اینستاگرام است. 
اینســتاگرام یک فضای باز اســت که اکثریت در آن حضور 
دارند و کنشگری می‌کنند و به همین دلیل می‌تواند محیط 
مناســبی را برای کنشــگری زنان فراهم ‌کند. زنان با انجام 
فعالیت‌هــای نیکوکارانه در این برنامه می‌توانند حوزۀ خیر 
را عقلانی و اجتماعی کنند و از نتایج مفید آن در راســتای 
حل مشــکلات جامعه و به‌خصوص مشــکلات حوزۀ زنان 

استفاده کنند.
منابع:

روزنامه دنیای اقتصاد 	-
مقاله کمک زنان نیکوکار به خیریه‌های مرتبط با  	-

حوزه زنان، سارا آقابابا
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در  	-
فعالیت‌های داوطلبانه خیرخواهانه، محمدصالح طیب‌نیا 

و حوریه ربانی اصفهانی
خبرگزاری ایکنا 	-

داستان کوتاه
زن دانشــمندی در شــهر کوچکی آزمایشــگاه آموزشی 
ساخت. بچه‌ها می‌آمدند، با میکروسکوپ‌ها بازی می‌کردند 
و درباره ســتاره‌ها سؤال می‌پرسیدند. او نه پولی می‌گرفت، 
نه خســته می‌شــد. می‌گفت: »اگر یک دختر از این روستا 

روزی مهندس شود، من به هدفم رسیده‌ام.«

علم را فقط با تدریس نمی‌شــود گســترش داد؛ گاهی با 
بخشیدن فرصت‌هاست که آینده روشن می‌شود.

خبری، فرهنگی، اجتماعیخبری، فرهنگی، اجتماعی
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سفرنامۀ ابن بطوطه اثری است متعلق به قرن هشتم هجری که در سال 1337 
خورشیدی از عربی به فارسی ترجمه شد. این کتاب که نزدیک به سی سال 
نگارش آن به طول انجامید، به‌درستی نفوذ و گسترش زبان و فرهنگ ایرانی 
در جهان متمدن آن روزگار را نشان داده است؛ به‌ویژه »مهاجران ایرانی، اعم 
از بازرگان و صوفی و فقیه و دیوانی تا شرق اقصی پیش رفته و اسلام را همراه 

زبان و فرهنگ خود در میان مردم بومی برده بودند« )ج1، 1395: 39(.
گفتنی است ابن بطوطه تاریخ‌نگار نبوده، اما در سرتاسر سفرنامۀ خود به وقایع 
و رویدادهای تاریخی پرداخته است. همچنین سفرنامه او پرُ است از اصطلاحات 
بازرگانی و اداری و مالی و دیوانی؛ اصطلاحات معمول تصوف و مراتب درباری و 
سپاهی، اصطلاحات بازاریان و کشاورزان و صنعتگران، اصطلاحات خاص سفر، اسامی 
فراوانی از پوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها و نام زنان و مردانی که او با آن‌ها دیدار داشته است.

ردپای زنان نیکوکار در 
               پژوهشگر:سفرنامۀ ابن بطوطه

                    دکتر ملوک براتی  

از این رو، ابن بطوطه روایت خود را گفته است؛ روایت مردمی که با آن‌ها دیدار کرده و 
جوانمردی و محبت و مهربانی و وارستگی‌شان، او را شیفتۀ خود ساخته است. آنچه در اینجا 

به کار ما می‌آید نقش زنان نیکوکار، هرچند موجز، در این اثر است. 
ابن بطوطه در سفرنامۀ خود به نقش و حضور زنان نیکوکار در جوامع مختلف اشاره کرده 
است. برای مثال، در شیراز، او از دینداری و حجاب زنان سخن می‌گوید و به حضور گستردۀ 
آنان در اجتماع و اهمیت دادن آن‌ها به یادگیری یاد می‌کند. او می‌نویسد: »زنان شیرازی 
موزه به پا می‌کنند و هنگام بیرون رفتن از منزل، خود را می‌پوشانند و برقع بر رخ می‌افکنند... 
زنان شیرازی صدقه و احسان زیاد می‌دهند و ... . در جامع بزرگ شهر برای استماع بیانات 

واعظ گرد می‌آیند )همان: 251(.
ابن بطوطه خوارزم را زیباترین و بزرگ‌ترین و مهم‌ترین و معتبرترین شهرها دانسته است. 
او به مدرسۀ خوارزم و مسجد آن که خاتون ترُابک، همسر امیر خوارزم، آن را ساخته است 
اشاره می‌کند )همان: 410(. گویا ترابک خانقاهی نیز برای اطعام مسافرین ساخته بود. ابن 
بطوطه می‌نویسد: »این زن یکی از بهترین و صالح‌ترین و کریم‌ترین زنان بود که پوستینی 

از سمور و با یک رأس اسب نیز برای من فرستاد )همان: 414(.
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ابن بطوطه با استناد به سخن یکی از تاریخ‌دانان در ذکر تاریخچۀ مسجد بلخ چنین می نویسد: 
‌»مسجد بلخ را زنی ساخت که شوهرش در زمان بنی عباس، امیر آن شهر بود و داوود بن علی 

نام داشت« )همان: 433(. داستان این زن خواندنی است. آن را عیناً از کتاب نقل می‌کنم: 
»خلیفۀ زمان سر موضوعی بر مردم بلخ خشم گرفت و فرمان داد تا آن مردم را جریمه‌ای 
هنگفت بکنند. مأمور خلیفه چون به شهر بلخ رسید، زنان و کودکان شهر مجتمع گشته پیش 
زن امیر رفتند و شکایت کردند. آن زن جامۀ خود را که مرصع به گوهرهای گرانبها و قیمت 
آن از جریمۀ مقرر بیشتر بود، نزد مأمور خلیفه فرستاد و گفت: ’این جامه را پیش خلیفه ببر 
که من آن را به ملاحظۀ ضعف و بی‌نوایی مردم بلخ به جای ایشان بخشیدم‘. چون خلیفه از 
این داستان مطلع شد، شرم‌زده گشت و گفت: ”چگونه بود که زنی از خلیفه کریم‌تر باشد“ و 
مثال داد که مردم بلخ را از جریمه معاف دارند و جامه را به آن زن برگردانید و خراج یک سال 
را نیز بر مردم شهر بخشید. امیر به بلخ بازگشت و به منزل آن زن رفت و سخن خلیفه را با او 
بازگفت و جامه را به او پس داد. چون جامه را نزد آن زن بردند سؤال کرد: ’آیا چشم خلیفه 
بر این لباس افتاده است؟‘ گفتند: ”بلی“. گفت: ’لباسی که چشم نامحرم بر آن افتاده در بر 
نخواهم کرد‘ و بفرمود تا آن را بفروشند و از قیمت آن مسجد را با زاویه و رباطی که روبه‌روی 
آن است، بسازند. این مسجد را از سنگ‌های کذّان ساخته‌اند و رباط مزبور تاکنون هم معمور 
است. می‌گویند بهای جامه چندان بود که پس از این‌همه خرج ها به‌اندازۀ ثلث آن زیادی آمد 
و آن را زیر یکی از ستون‌های مسجد دفن کردند تا اگر بعدها نیاز به مرمت مسجد افتاد، از آن 
استفاده کنند و همین بود که چنگیز را واداشت تا قریب یک‌سوم مسجد را ویران کرد و چون 

چیزی به دستش نرسید، از تخریب باقی خودداری نمود« )همان: 434(. 
دیده‌ها و شنیده‌های ابن بطوطه خبر از حضور فعال زنان و نقش مؤثر آنان در جامعۀ آن روز 
می‌دهد؛ زنانی اندیشمند، با توانمندی‌های مالی بالا که خود تصمیم‌گیرنده هستند و می‌دانند 

در لحظات حساس چگونه عمل کنند. 
منبع: طنجی، ابوعبدلله محمد بن عبدلّلّه )1396(، سفرنامۀ ابن بطوطه، 2ج، ترجمۀ محمدعلی 

موحد، تهران: کارنامه ، چاپ دوم.
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آمــد بــه جهــان زنــی هنرمنددر ســال هــزار و ســیصد و اند
گل‌دختــری از تبار خورشــیددر خانــۀ مُســتُفی درخشــید
شــد خانه و پُر ز شــادی و شــورآمــد چــو ضیاملــوک، پُرنــور
ســتوده ادب  و  تربیــت  گــوی از همــه کــودکان ربودهدر 
پُرهیاهــو و  نشــاط  و  پُرتکاپــوپُرشــور  و  و جســور  بی‌بــاک 
در کســب علــوم شــد ســرآمدچــون کودکی‌اش بــه آخر آمد
در عمق وجود گشــته سرشــارانگیــزۀ کســب علــم، همــوار
نمایــش او  نوشــته  گاهی شــده غرق در ســرایشگــه‌گاه 
تحصیــل طلایــه‌دار  بــود  دولــت هــم از او نمــود تجلیلاو 
گا همــان  دولــت  ز  اروپــادریافــت  رفتــن  بــه  هدیــه  او 
توانمنــد معلمــی  بــود  از شــغل معلمــی‌ش خرســنداو 
بــود او  مدیــر  مدرســه‌ای  بیفــزوددر  مدرســه  رونــق  بــر 
آراســت ســخن بــه گوهــر پنداو هســت ســخنوری خردمند
مملــو اوســت  کلام  از شــعر و غــزل، حکایتــی نــوهمــواره 
ماهــر مشاعره‌ســت  فــن  بــر جملۀ راویــان شــعر، قاهردر 
نیکــو و  خیــر  کار  اوانگیــزۀ  در  اســت  سرشــته  انــگار 
او پــدر شــده  رودخــت خلــف  او  نهــاده  نکــو  کار  بــر 
کارگرهــا بــرای  او خانــه خــرد دهــد بــه آن‌هاهمــواره 
داده‌ســت بــه غایــت پژوهشیک ســاختمان بــه اهل دانش
تهی‌دســتپیوســته گره‌گشای خلق است مــردم  حامــی  او 
بخشــیدن ملک و مــال و گوهرخوشحالی اوســت منحصر در
زمانــه در  ضیــاء  نــام  جاودانــهشــد  نکــوی  کار  بــا 
ضیاءبانــو!ای اســوۀ فضــل و کار نیکــو! بمــان  پاینــده 

به بانو ضیاءالملوک 
فضل خراسانی

               شاعر:
                دکتر مژگان حسن‌پور



10

می‌توانست طوری در چشمانت نگاه کند که باور کنی هر کاری 
بخواهی، می‌توانی انجام بدهی. می‌توانســت طوری قدرت زنان را 
بســتاید که به قلب تاریخ ســفر کنی و عصارۀ روح زنان قدرتمند 
را در رگ‌هایــت بریــزی. دلپذیر بود دیــدن روزهایش در حوالی 
نودوچهارســالگی؛ دیدن روح جوانش که او را هر روز به انتخاب 
رنگ‌ها دعوت می‌کرد و چیدن اجزای سادۀ روزهای بی‌هیاهو در 
کنار هم که او را از حال‌وهوای ماجراجویانۀ سال‌های گذشته‌اش 

بی‌نیاز می‌کرد.

ضیاءالملوک فضل خراســانی، زنی قوی اســت که باید مدتی 
جهان‌بینی‌اش را می‌زیســتیم تا بتوانیم از چشم‌های او بنویسیم. 
روزهــای اولی که به ملاقاتش می‌رفتیم، جریان ســیال ذهن او، 
مسیر را روشن می‌کرد، اما بعدتر کودکی و جوانی و میان‌سالی و 

روزهای سپیدش، هر کدام فصلی شد با روایتی رو به فردا.

باید زندگی با ادبیات را بلد باشی! باید زمزمۀ غزل‌ها، هر روزت 
را مســت کند؛ ســیراب کند؛ غرق کند که بتوانی همۀ عمر شعر 
حفظ کنی و بخوانی و تکراری نشــود این سبک زندگی شاعرانه! 

ضیاءالملوک نه از جنس زنان شــکننده‌ای است که قدرتمندی 
را چندان درک نکرده‌‌اند و نه از جنس زنان مقاومی که فراموش 
کرده‌اند زیبایی جزء ذاتی جدایی‌ناپذیر آن‌هاست. ضیاءالملوک 
به ترکیب هنرمندانۀ این دو دســت یافته اســت و به نظرم این 
ترکیب با هم‌زیســتی مسالمت‌آمیزشان در کنار هم، زیباترین 
گونۀ زیستن زنان است. روح ضیاءالملوک در تمام عمر فریاد زده 
است: زنده باد پیروزی! و درست در همان لحظه خوانده است:

برنیاید ز کشتگان آواز عاشقان کشتگان معشوقند 	

بانو ضیاءالملوک این مدت در تمام روزهای فیلمبرداری و در 
تمام صحنه‌ها صبورتر از همۀ ما بود! شاید برایش دشوار بود در 
قالبی غیر از نشســتن و صحبت کردن در جلوی دوربین حاضر 
شــود و شاید نمی‌دانست که ما چه خواب‌هایی برایش دیده‌ایم 
و چه صحنه‌هایی را انتظار می‌کشــیم، اما همراه بود؛ همراه بود 
بسیار فراتر از آنچه در روزهای سپید نودوچهارسالگی می‌توان 
از هر بانویی انتظار همراهی داشت و لبخندهایش پس از چندین 
ســاعت فیلمبرداری در هر ملاقات، گواه این ادعاست. می‌گفت 
که دوســتان جدیدی پیدا کرده‌ام و هنوز هســتند کسانی که 
دوســت دارند قصه‌ام را بشــنوند، دغدغه‌ام برای دانشجویان را 
ببیننــد و شــعرهای در حافظه و بر زبــان جاری‌ام را بعد از من 
بخوانند و به یادگار ضبط کنند. می‌گفتیم: »شــما بخشــی از 
حافظۀ این شــهر هستید! بخش اصیل و شریف آن! نیت شما و 
حمایتتان از دانشجویان هم بخشی از امید به فرداست. این خانه، 
دیگر یک خانۀ معمولی نیســت. از همین حالا می‌توان صدای 
قدم‌های دانشــجویان را شــنید که در مرکز نوآوری به فردا باور 
پیدا کرده‌اند و می‌توانند از دشــواری‌ها به سلامت عبور کنند«. 
لبخند می‌زد و می‌گفت که همیشه آرزویم همین بوده است... .

مستند »خانه‌ای برای فردا«، روایتی از زندگی بانویی است که 

بی هیچ قیل و قالی در گوشه‌ای از این شهر تصمیم گرفت بخش 
مهمی از دارایی‌اش را به فرزندان میهنش ببخشد و نشان بدهد 

خبری، فرهنگی، اجتماعیخبری، فرهنگی، اجتماعی

به قلم: 
دکتر شادی شجیعی

مستند خانه‌ای برای فردا 
)روایتی از زندگی بانو ضیاءالملوک فضل خراسانی(
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که می‌توان سویۀ گذرا و بی‌اعتبار جهان را به ابدیت پیوند زد و 
روشنایی را از دل تاریکی بیرون کشید. می‌گفت که حالا حالم 
خوب است و جوان‌تر از هر زمانی روزگار می‌گذرانم. به صورت 
چروکیده‌ام نگاه نکنید! باورم نمی‌شود که این‌قدر زود گذشت، 
اما چه خوب که خوب گذشــت و خوشــحالم از اینکه همواره 
در زندگی‌ام بهترین آدم‌ها همراهم شده‌ا‌ند. ضیاءالملوک هم 
مثل همۀ آدم‌ها پرُ از تجربه‌های خاکستری است، اما دست‌کم 
توانســته تجربه‌گرایی را تا حوالی صدسالگی زندگی کند و با 

معنابخشی به زندگی‌اش، روزهایش را روشن نگه دارد. 

مســتند »خانه‌ای برای فردا«، خاطرات، اندیشــه‌ها، سبک 
زندگی و انتخاب‌های ضیاءالملوک فضل خراســانی را تصویر 
می‌کند؛ همۀ آنچه او را از کودکی تا کنون به‌سوی نیکوکاری 
برده اســت و همۀ آنچه که به‌طور ذاتی و اکتســابی، چگونه 
اثرگــذار بــودن را در زندگــی‌اش جاری کــرده. ویژگی‌های 
شــخصیتی ضیاءالملوک از جنبه‌هایی ساختارشــکن است و 
ســویۀ قدرتمندی را نشان می‌دهد که در شخصیت بسیاری 
از زنــان قابلیت ظهــور دارد. ما در کارگروه رســانه در بنیاد 
دانشگاهی فردوســی امیدواریم که با ساخت مستند خانه‌ای 
برای فردا بتوانیم با بازنمایی لحظات زیستۀ این بانوی نیکوکار 
و جسور، قدمی در مسیر ترویج نیکوکاری علمی برداریم. این 
مســتند به نویســندگی و کارگردانی شادی شجیعی و حورا 
حق‌شــنو و فیلمبرداری و تدوین امیرحســین زهانی و نازنین 

رســولی و همکاری خانم زهرا مؤدب درحال ســاخت است و در 
بیست‌وهشــتم اردیبهشــت‌ماه در دومین شب نیکوکاری، شب 
ضیاءالملوک فضل خراســانی در دانشگاه فردوسی مشهد اکران 

خواهد شد.
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               گردآورنده:
                   مریم کفاش طوسی

سالشمار
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فضل ملوک خراسان - علیرضـا بحرالعلــومی فرد

در سال‌های مرده‌دلی سخت است 

مهر و محبت و دهش و نیکی 

سخت است در جهان پرُ از رخوت 

نوری شدن میانۀ تاریکی 

علم و دهش اگر که خورد پیوند 

بنیاد نیک‌نامی اعصار است 

بخشش اگر ضیا شود ما را 

هر درد و رنج ساده و هموار است

در این جهان پوچی و بی‌باری 

سخت است اهل فضل و هنر باشی 

سخت است زخم و درد ببینی و

در فکر پیشرفت بشر باشی 

بانو حکایتی است غریب از عشق 

تلفیق بخشش و ادبیاتید 

فضل‌الملوک اهل خراسانید

تنها دلیل باور این روزها 

معنی واقعی واژۀ انسانید

داستان کوتاه

دختری روســتایی هر روز با پــای پیاده چند کیلومتر 
می‌رفــت تا در کلاس‌های معلمی مهربان شــرکت کند. 
معلم، زنی باسواد و عاشق علم بود که رایگان به کودکان 
فقیر آموزش می‌داد. سال‌ها گذشت. آن دختر روستایی 
پزشــک شد. روز افتتاح درمانگاهش، تابلویی نصب کرد: 

»برای معلمی که باور کرد دانستن، حق همه‌ ماست.«

نیکوکاری علمی، بذر دانایی است که زنان در دل آینده 
می‌کارند.
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به قلم: 

حورا حق‌شنو

از میانــۀ ملاقات‌های مکرر و گفت‌وگوهای سرشــار، 
دریچه‌ای نو به جهانِ نویسنده گشوده می‌شود که تبلوری 
مجســم از بیان رســای بانویی از خطۀ خراسان بزرگ 
است. این هم‌نشینی‌ها، از نگاه عاشقانه‌اش به هستی تا 
واقع‌بینی و پذیرش زندگی با تمامی پستی‌وبلندی‌هایش 
در صفحاتی خلاصه می‌شــود که عصــاره‌ای از تنفس 

شــاعرانۀ او را از زیست 
زمینی نود‌وچهار ساله‌اش 

در ایــن کرۀ خاکی روایت می‌کند. 
مجموعه داستان »فضلِ نیک‌نامی«، در ستایش زنی 
ا‌ســت که هم‌زمان نســیمی دل‌نوازانه از دشتی پرُگل 
می‌نماید و در عین حال، رشته‌کوهی متصل به لاجوردِ 
آســمان. این کتاب را می‌توان سندی انگاشت از حضور 
تاریخــی زنان نیکوکار و فرهنگ‌پرورِ ایرانی که به‌جای 
حاشــیه، در متن تاریخ به صلابت ایستاده‌اند و به‌یقین، 
وی زنی‌ از جنس بهاری ماندگار اســت که در زمســتان 

نیز شکوفه می‌دهد.

این مجموعه داســتان به نویسندگی حورا حق‌شنو، 
برش‌هایی از زندگی بانو ضیاءالملوک فضل خراسانی 
بوده که در سه فصل »فروغ فرهنگ«، »ضیافت عشق« 
و »لحظه‌های ماندگار« مشتمل بر ده داستان ارائه شده 
است و نویسنده بر آن بوده تا بخش‌هایی ناب از زندگی وی 
را در ادوار مختلف از کودکی تا کهن‌سالی با موضوعاتی 
همچون: رفاقت، عشق، خانواده، قدرت زنانه، شعر، ادب، 
خاطرات، سفرها، مدیریت، تحصیل و نیکوکاری به قلم 
درآورد. »فضلِ نیک‌نامی«، تصویری چندلایه از زنی‌ 
است که در جامۀ بانویی روشن‌فکر و نیکوکار از دل تاریخ 
معاصر ایران‌ به مانایی در اذهان مردمان این ســرزمین 
قــد علم کــرده؛ زنی که رد لبخندش، اثر مهربانی‌اش و 
یادمانِ شکوهِ زندگانی‌اش بر پیشانیِ بلندِ بنای فرهنگ 
این مرزوبوم و آیندۀ روشنِ دانشجویان و پژوهش‌گران 
بسیاری حک خواهد شــد. داستانش، قصه‌ای ماندگار 
اســت از آشــتی با جهان و شــکفتن زن در خاکی که 

آسان نمی‌بالد.

ایــن اثر، اگرچه بر پایۀ گفت‌وگوهای واقعی نگاشــته 
شــده؛ اما در بافتی از زبان ادبی و شــاعرانه با جملاتی 
آکنده از احســاس و خیال، با روش جریان سیال ذهن 
به روایت داســتان‌هایی از زندگی پربارِ زنی‌ دســت زده 

کتاب  از  گزارشی 

داستانی »فضل نیک‌نامی«
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که صدای گام‌هایش، پژواک طلوع ابدی مهر و جاودانگی 
ا‌ست؛ اندیشۀ روشنش، دریچه‌ای به بهار و شرحِ ستیزها 
و تلاشِ بی‌وقفه‌اش، طنینِ تابســتانی پرتپش را از کوچۀ 
مســتوفی مشهد قدیم تا حاشــیۀ خیابان ملاصدرا برای 
مخاطــب زمزمه می‌کند؛ زنی که در آغازِ خزان عمرش، 
از پنجرۀ شــعر به تنفس از حنجرۀ عشق دچار می‌شود و 
در میانۀ زمستانِ زیستِ زمینی‌اش به اقتدار، ایستاده به 
زندگی تا دستانش، پلی باشد به آینده و سقفِ خانه‌اش، زیر 
لوای »مرکز نوآوری و خلاقیت دانشگاه فردوسی مشهد« 
پناهی شود برای آنان‌که به تابندگیِ مامِ وطن امید دارند.

دومین شب نیکوکاری، رویدادی بود که به همت بنیاد 
دانشگاهی فردوسی ـ نخستین نهاد نیکوکاری دانشگاهی 
ـ در تاریخ ۲۸ اردیبهشــت‌ماه در تالار دکتر رحیمی‌زادۀ 
دانشــکدۀ علوم دانشــگاه فردوسی مشهد با حضور بیش 
از ششــصد تن از اســتادان، فرهیختــگان، هنرمندان و 
کنش‌گران اجتماعی به مناســبت گرامی‌داشت مقام بانو 
ضیاءالملوک فضل خراسانی برگزار شد و کتاب داستانی 
مذکور در پیشــگاه ایشــان و در حضور مهمانان ارجمند 
رونمایی شد. در این رخداد نیکوکارانه، پس از شعرخوانی‌ها 
و رونمایی از کتاب، داســتانی منتخب از این مجموعه با 
عنوان »به بی‌تابی بید مجنون« با خوانش نویسنده، حورا 
حق‌شنو همراه با نماهنگی که نازنین رسولی1 با استفاده 
از هوش مصنوعی متناســب با فضا و اتمســفر اثر ساخته 
بود، روی صحنه به سمع و نظر مخاطبان محترم رسید و 
با اقبال خوبی از سوی مهمانان و مهربانو فضل مواجه شد 
که به پیوست، بخشی از داستان مذکور تقدیم می‌شود:

»به بی‌تابی بید مجنون 2«

بی‌آنکـه پلکـی بزنـد، ایسـتاده بـود به تماشـا. پنجره‌ها 
غبـار گرفتـه بـود، باغچه‌هـا نیـاز به هرس داشـت و چند 

1- طراحی جلد کتاب و ساخت نماهنگ اثر نازنین رسولی، دانشجوی 
هنرهای چندرسانه‌ای موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

2- عنوان چهارمین داستان از کتاب »فضل نیک‌نامی« اثر حورا حق‌شنو

کاج سـوخته و خشـکیده بـه چشـم 
می‌خـورد. سـقف بعضـی کلاس‌هـا نیـاز به تعمیر داشـت 

و بـه توالت‌هـا بایـد رسـیدگی می‌شـد.

ضیاءالملوک مثل بید مجنونی آشفته در طوفان ایستاده 
بود وســط حیاط خاکی، دســت‌هایش روی کمرش قفل 
شــده بود و بادِ اواخر شــهریور دامن مشکی‌اش را تکان 
می‌داد؛ همان دامنی که خواهرش افتخارالملوک همیشه 
می‌گفت: »برای مدیر بودن، زیادی ســاده اســت«؛ اما او 
اینک دغدغه‌ای بزرگ‌تر داشــت و با چالشی مواجه شده 

بود که باید برایش راه‌حلی می‌جست.

ـ هیچ شبیه اسمش نیست؛ بیشتر به ویرانه شباهت دارد.

این را گفت و به سمت در خروجی قدم برداشت.

***

صبــح روز بعــد با چند تعمیرکار و بنّا وارد حیاط شــد. 
ســایه‌های بلند درختان چنار و ســپیدار روی دیوارهای 

ترک‌خوردۀ مدرسه فیوضات می‌رقصید. 

در خیابان شــیرازی مشــهد، کوچۀ باغ عنبر، مدرســۀ 
شــاه‌رضا قرار داشــت که آن را نصف کرده بودند و بخشی 
از آن، به مدرسه جامع فیوضات اختصاص یافته بود. اینک 
پس از فارغ‌التحصیلی از مقطع کارشناسی، ضیاءالملوک 
به اصرار مدیر آموزش و پروشِ آن وقت به سِمَت ریاست 
این ســاختمان رسیده بود که رشــته‌هایی هنری نظیر: 
بافتنی، خیاطی، ماشین‌نویسی و مهارت‌هایی از این دست 
داشــت. او در ابتــدا به صراحــت نمی‌پذیرفت که چنین 
مسئولیت خطیری را بر عهده بگیرد و می‌گفت: »تا به‌حال 
ریاست نکرده‌ام...«؛ ولی بر همگان آشکار بود که او توانمند 

است و شمّ مدیریت را از پدر به ارث برده.

***

نخستین روز که به این مدرسه آمده بود، بوی نم و کپک 
از کلاس‌ها به مشــام می‌رســید. پایۀ اغلب صندلی‌های 



16

خبری، فرهنگی، اجتماعیخبری، فرهنگی، اجتماعی

چوبی لق بود، صدای جیرجیرشان در 
راهرو می‌پیچید. نیمکت‌ها کوچک و قدیمی بود و جثۀ 
دختران نوجوان را برنمی‌تابید. آن روز، ســرایدار پیر با 
چهره‌ای خسته در را گشوده بود تا ضیاءالملوک فضل 
خراسانی با اتومبیلش وارد محوطه شود؛ با سر سلامی 
داد و کنار در ایســتاد و بی‌رمق پرســید: »خانوم مدیر 
جدید شــمایید؟« و ضیاء نگاهش به دستان پینه‌بسته 
و چشمان ناامید او افتاده بود که گویای سال‌ها زحمات 

بی‌مزد و منت بود.

ـ خوش‌ آمدید خانم، خوش‌قدم باشید.

ـ ممنونم، چند فرزند داری بابا جان؟

یاد پدرش افتاده بود و روزهایی که به فرزندان خدمه 
و پیشــکاران خانۀ مستوفی جهیزیه می‌داد. حالا نوبت 
او بــود کــه از ضعیف‌ترها دســت‌گیری کند؛ اینک او 
هم کارمندانی داشــت که باید هوای دل خودشــان و 

خانواده‌شان را نگه دارد.

***

هفته‌ای نگذشته بود که در دفتر کوچک مدیر، تلفن 

زنگ خورد. صدای آشــنای فرخنــده بود که از تهران 
تماس می‌گرفت. بعد از ازدواج با همسرش که در سازمان 
برنامه و بودجه سِمَت داشت، به پایتخت مهاجرت کرده 
بود؛ صدایش مثل همیشــه گرم و آرام‌بخش بود: »پول 
فرستادم، ضیاءجان. ما هم سهیم شدیم؛ همسرم سلام 

رساند و قول داد در سازمان برنامه...«.

خط‌ها خرابی داشــت و تلفن قطع شد؛ اما اشک‌های 
ضیاءالملوک ســرازیر شــده بود، نه از خستگی؛ بلکه از 

این‌همه اعتماد و همراهیِ رفیق سال‌های دور.

در عرض همین یک هفته، خواهرانش هم در بازسازی 
مدرســه ســهیم شده بودند و این مشکل با یک‌دلی در 
شرف حل شدن بود. همان لحظه یادش آمد چطور سال‌ 
پیــش وقتی برای بدرقۀ فرخنده به فرودگاه رفته بود، 
او به شــوخی گفته بود: »تو می‌توانی هر کاری را انجام 

دهی؛ حتی تبدیل ویرانه به کاخ!«

حالا مثل بید به خودش نمی‌لرزید؛ سروی بود ایستاده 
در میانۀ راهی روشــن که در هــر قدم امیدش به خدا 

بود... .
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پژوهشگر: دکتر مژگان حسن‌پور

شاعران در طول تاریخ همواره این رسالت را برعهده 
‌داشته‌اند که دردها و رنج‌های موجود در جامعه را در 
شــعر خود به تصویر می‌کشیدند و درواقع شعر برای 
برخی از شــاعران، بهترین وســیله برای نشان دادن 
دردهای اجتماع اســت. مفهوم نیکوکاری و مصادیق 
آن، ازجمله مواردی است که شاعران در شعر خود به 
آن توجه‌ داشته‌اند. در بین چهار شاعر زن معاصر، در 
سروده‌های سیمین بهبهانی و پروین اعتصامی، تلاش 
شاعر در برانگیزاندن مخاطب به نیکوکاری دیده می‌شود. 

محتوای اصلی برخی از سروده‌های سیمین بهبهانی، 
درد و رنج و محرومیت و نابسامانی‌های اجتماعی است. 
او در وراء شــخصیت‌های شعری‌اش، روحی آزرده از 
نابرابری‌‌های موجود اجتماع را می‌بیند و برای اصلاح 
زندگی آن‌ها، هم‌نوعان را به یاری و نیکی فرا‌می‌خواند.

ندای یاری‌رسانی و نیکی در حق ستم‌دیدگان همواره 
در شعر او دیده‌ می‌شود. او در دفتر شعر »جای پا« در 
سرودۀ هدیۀ نقره، از کودکان کار یاد می‌کند و دردهای 
آنان را به تصویر می‌کشد و به‌نوعی مخاطب را به نیکی 

در حق آنان فرامی‌خواند.

دیده‌ام آن طفل کارآموز را

با رخ در کودکی پژمرده‌اش

گاه هم‌چون اخگری سوزان شود

چهره از استاد سیلی‌خورده‌اش

)بهبهانی، 1384: 71(.

 او در ایــن ســروده دردها و رنج‌هــای کودکان کار 

را بیــان می‌کند و به‌طور 
مخاطبان  غیرمســتقیم 

را بــه نیکــوکاری در حــق آنــان 
فرا‌می‌خواند.

سرودۀ رقاصۀ او )همان: 38( در همان دفتر، روایتگر زن 
رقاصه‌ای‌ست که با رقاصی خود درآمد به دست می‌آورد و 
درنهایت از این کار ناخوش می‌شود و با بیانی غیرصریح، 
تماشــاچیان را به نیکی در حق مستمندان فرامی‌خواند 
تا با رســیدگی به احوال آنان، مانع از آن شــوند که برای 

کسب درآمد به هر کاری تن دهند.

در ســرودۀ درد نیاز در دفتر شعری »چلچراغ« روایت 
دختــر زیباروی کوچه‌گردی را به تصویر می‌کشــد که 
سال‌هاســت از درس و مدرسه بازمانده و فقر و گرسنگی 
گلویش را گرفته و برای رسیدن به پول، به تمام رهگذران 
ابراز نیاز می‌کند. سیمین بهبهانی به‌گونه‌ای این داستان 
را به تصویر می‌کشد تا در مخاطب انگیزۀ تلاش در جهت 

یاری‌رسانی را فراهم کند.

در ســرودۀ به جرم دلشــدگی در دفتر شعری »مرمر« 
مخاطبــان را به نیکی و بخشــش بدون چشمداشــت 

فرامی‌خواند.

کریم‌وار چو باران به شوره‌زار ببار

مخواه مزد و سراغ از گل و گیاه مگیر

)همان: 420(. 

در برخی سروده‌های پروین اعتصامی نیز تلاش سراینده 
در فراخواندن مخاطب به نیکوکاری دیده می‌شود. او در 
قصیــدۀ »آتش دل« به حــال نیکوکاران که نام نیکی از 

خود به یادگار می‌گذارند، غبطه می‌خورد.

خوش آن‌که نام نکویی به یادگار گذاشت

که عمر بی‌ثمر نیک، عمر بی‌ثمر است

کسی که در طلب نام نیک رنج کشید

اگرچه نام و نشانی‌ش نیست، نامور است

)اعتصامی، 1378: 101(.

بازتاب مفهوم نیکوکاری 
در شعر زنان معاصر



18
پروین در قصیده‌ای دیگر با عنوان 
»بــاد بــروت«، نام نیــک را نتیجۀ 

نیکوکاری می‌داند.

نیک‌نامی ز نیک‌کاری زاد

نه ز هر نام، شخص نامور است

)همان: 130(.

در قصیدۀ »بهای نیکی«، او نیکوکاری را سبب دعای 
خیر نیازمندان در حق نیکوکاران می‌داند.

تو نیکی کن به مسکین تهی‌دست

که نیکی خود سبب گردد دعا را   

)همان: 205(.

در ابیــات دیگر از همان قصیده، نیکی ثروتمندان در 
حق فقرا را در زمرۀ وظایف نیکوکاران می‌داند.

مشو خودبین که نیکی با فقیران

نخستین فرض بوده‌است اغنیا را

در قصیدۀ پیوند نور، به مخاطب این پیام را می‌دهدکه 
زمانی‌که در موقعیت بالایی قرار گرفته‌ اســت، نکویی 

آغاز کند که خودخواهی از نیکوان شایسته نیست.

نکویی کن چو در بالا نشستی

نزیبد نیکوان را خودپسندی

)همان: 250(.

به‌این‌ترتیب، این دو شــاعر زن به‌طور جسته‌گریخته، 
در لابه‌لای اشعار خود به مفهوم نیکوکاری پرداخته‌اند 
و بــا بیان غیرصریــح، مخاطب را به نیکوکاری در حق 

نیازمندان ترغیب می‌کنند.

داستان کوتاه
در ایستگاه قطار، زنی جوان کوله‌پشتی‌اش را پر از دفتر، 
مداد، و کتاب‌های ساده‌ی درسی کرد و به روستایی 
دور رفت. هر روز زیر درختی کلاس می‌گذاشت. کسی 
دیروز  تا  که  بچه‌هایی  اما  دارد.  مدرکی  چه  نپرسید 
اسم‌شان را هم بلد نبودند، حالا با چشم‌های درخشان 

شعر می‌خواندند و می‌نوشتند.
او معلم رسمی نبود، اما نیکوکار علم بود.

خبری، فرهنگی، اجتماعیخبری، فرهنگی، اجتماعی
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اینکه امروز من این جستار را می‌نویسم و زنان دیگر 
می‌توانند آن را بخوانند، مدیون آن تلاش‌هایی است 
که زنان بسیاری در راه عمومی شدن آموزش متحمل 
شده‌اند؛ اما اینکه اولین کسی باشی که چنین تقلایی 

می‌کند، کار را هزاران برابر سخت‌تر می‌کند. 

در سال ۱۲۶۲ شمسی بود که کتابی به نام تادیب 
النسوان نوشته شد و دست به دست بین مردهای آن 
روزگار می‌گشت تا به‌وسیلۀ آن بتوانند اخلاق زن‌ها 

را اصلاح کنند! 

بی‌بی فاطمه زنی بود که به‌واســطۀ سواد مادرش و 
حضور در دربار، باسواد بود. وقتی این کتاب را خواند، 
داغی بر دلش گذاشته شد و چندی بعد، یعنی در سال 
۱۲۷۰ تلاش کرد جواب قلم را با قلم بدهد؛ ســپس 
کتابی نوشت تحت عنوان »معایب الرجال« که در آن 
جوابی به تک‌تک گزاره‌های تادیب النسوان می‌داد. 

شــاید آنچه گفتیم، در جهان امروز خیلی ســاده و 
پیش‌پاافتاده باشــد، اما تصور کنید در دنیایی زیست 
می‌کنید که نه‌تنها حق خلق اثر ادبی نداشــته باشید، 
بلکه شــما را از ســواد خواندن و نوشتن محروم کنند. 
در چنین وضعیتی اگر بنویسی و اثرت را منتشر کنی، 

باید منتظر عواقب بسیار باشی. 

اگر به چند ســال بعد سفر کنیم، می‌بینیم همچنان 
هیچ دختری به مدرســه نمی‌رود و خواندن و نوشــتن 
نمی‌آمــوزد، مگر اندکی بــرای قرائت قرآن، آن هم در 
همان پســتوی خانه. بی‌بی فاطمه با همۀ دیانتی که 
داشت، عمیقاً به دنبال تأسیس مدرسۀ دخترانه بود و 
معتقــد بود بــرای جامعه‌ای بهتر، باید زن‌ها هم درس 
بخواننــد و فکر کنند. مرارت‌های او در ســال ۱۲۸۵ 
قمری به ثمر نشست؛ یعنی زمانی که ایران در تب‌وتاب 
انقلاب مشــروطه بود و اولین مجلس شورای ملی نیز 

خبری، فرهنگی، اجتماعیخبری، فرهنگی، اجتماعی

زنِ زن!
به قلم:

مریم کفاش طوسی
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تشکیل شده بود. 

در آن ســال، موســی خان وزیری، همسر بی‌بی 
فاطمه، با پسران بزرگش به‌واسط، شغل نظامی‌اش 
به شــیراز نقل‌مــکان می‌کنند؛ پس بی‌بی فاطمه و 
دخترانش در خانه‌ای دوازده‌اتاقه در نزدیکی دروازۀ 
محمدیه تنها می‌مانند. بی‌بی فاطمه گمان می‌کند 
حالا زمان مناســبی اســت تا به آرزوی دیرینه‌اش 
رنگ واقعیت بزند. او خانه‌شــان را تبدیل به مدرسۀ 
کوچکی برای دوشــیزگان می‌کند، چنان‌که نامش 
را نیز مدرســۀ دوشیزگان می‌گذارد تا دخترها برای 
اولین دفعه بتوانند از پیلۀ فرهنگی و سنتی خود در 

بیایند و اندکی با جهان بیرون آشنا شوند. 

بی‌بــی فاطمه همراه دو دخترش، مولود و خدیجه 
افضل، مشــغول به تدریس در کلاس‌های مدرســه 
شــد تا اینکه موج حماقت‌ها و نادانی‌ها بالا گرفت. 
بسیاری از مردم و بزرگان دین به مدرسۀ دوشیزگان 
تاختنــد و از تهمــت و افترا کوتاهی نکردند تا اینکه 
مدرســه به‌سرعت تعطیل شد و یک سال در همان 

وضع ماند.

بی‌بی فاطمه که قرار نبود از پا بنشــیند، سال بعد 
بازگشــایی مدرسه را از سر گرفت، اما با شرط آنکه 
تنها دختران چهار تا شــش سال باشند که بتوانند 
در این مدرسه درس بخوانند... بعدها بی‌بی فاطمه 
توانست کلاسی برای بزرگسالان نیز بیفزاید که زنان 

۴۷ تا ۶۰ سال را در خود جای دهد.

علاوه بر آنچه گفته شــد، بی‌بی فاطمه همواره در 
فضای سیاســی، اجتماعی ایران حاضر و مطلع بود 
و او را می‌تــوان از اولین زنان تاریخ ایران دانســت 
که نثرنویســی را آغاز کرد. همین‌طور او اولین زنی 
بــود کــه با نشــریات آن روزگار همکاری کرد و در 
این نشریات رسمی قلم زد. در نشریاتی مانند حبل 

المتین، مجلس و تمدن 
می‌توان نوشــتارهایی با 

امضای »بی‌بی« یافت. 

این راه با آنکه پســتی‌بلندی‌های بســیار داشــت و 
شــاید نتیجۀ مطلوبِ بی‌بی فاطمه اســترآبادی را در 
آن سال‌ها حاصل نشد، اما باعث روشن شدن ذهن دو 
دختر خونی‌اش و صدها دختر فرهنگی‌اش شــد تا در 
ســال‌های بعد راه او را ادامه دهند، به حقوق خود آگاه 
شــوند و برای آزادی دیگر زنان نیز بجنگند؛ جنگی که 

ادامه خواهد داشت. 

خبری، فرهنگی، اجتماعیخبری، فرهنگی، اجتماعی
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مفهوم نیکی و نیکوکاری ســالیان ســال در جوامع 
مختلف موردتوجه قرار گرفته اســت. در جوامع غربی 
هم به این مســئله توجه ویژه‌ای شــده است. در زبان 
انگلیســی، کلمۀ Philanthropist به کسی گفته 
می‌شود که پول و ثروت و حتی زمان و تخصص خود را 
برای کمک به دیگران صرف می‌کند. نیکوکاران همواره 
در تــاش بوده‌اند تــا مصائب زندگی را در حوزه‌های 
مختلف برای نیازمندان تســهیل کنند. حوزۀ آموزش 
و به‌خصوص دانشگاه از مهم‌ترین مکان‌هایی بوده که 
در طول تاریخ با مشکلات و کاستی‌هایی مواجه شده 
و ما همواره شاهد حضور پرُرنگ خیّرین، و به‌خصوص 

زنان نیکوکار در این بخش بوده‌ایم.

یکــی از این بانــوان به نام کاتریــن مک‌کورمیک 
)Katharine McCormick(، خیّر و فعال حقوق 
زنان  بود که در ســال 1875 به دنیا آمد و در ســال 
1904 در مقطع کارشناسی رشتۀ بیولوژی از دانشگاه 
MIT  فارغ‌التحصیل شد. او در همان سال با استنلی 
Stanley Robert McCor� )رابرت مک‌کورمیک) 
Inter�( وارث شرکت اینترنشنال هاروستر ،)mickk
national Harvester Co.(، ازدواج کرد. در سال 
1909 به‌عنــوان نائب‌رئیــس و خزانه‌دار انجمن ملی 
حــق رأی زنان آمریکا انتخاب شــد. کاترین با الهام 
از بیماری همســرش )اسکیزوفزنی(،  بنیاد تحقیقات 
 Neuroendocrine Research( نورواندوکرین
Foundation( را در دانشــکدۀ پزشــکی دانشگاه 

هاروارد از سال 1927 تا 1947 تأسیس کرد. 

در دهۀ 1960، مشــکل کمبــود خوابگاه دختران 
دانشــگاه MIT  نظــر او را به خود جلب کرد. در این 

دانشــگاه، خوابگاه کوچک دختران که بســیار دور 
از محیــط دانشــگاه و ناایمن بــود، فقط برای نصف 
جمعیت دانشجویان دختر سرپناهی ایجاد می‌کرد؛ 
به همین علت بیشــتر دانشجویان دختر، دانشجوی 
بومی بودند. در راســتای حل این مشــکل، کاترین 
مک‌کورمیک مبلغی را برای ساخت خوابگاه دختران 
 Stanley McCormick( اســتنلی مک‌کورمیک
Hall( اختصاص داد. با ساخت این خوابگاه، دانشگاه 
توانست 200 نفر دانشجو را سرپناه بدهد و باعث شد 
که جمعیت دانشجویان دختر در دانشگاه MIT از 3 

% به 40 % افزایش یابد. 

پس از مرگ وی در ســال 1967، طبق وصیت‌نامۀ 
او 5 میلیون دلار به دانشــکدۀ پزشــکی دانشــگاه 
اســتنفورد برای حمایت از پزشــکان زن، 5 میلیون 

خبری، فرهنگی، اجتماعیخبری، فرهنگی، اجتماعی
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گرداورنده:زهرا آشورنژادمقدم
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دلار بــه  فدراســیون فرزندپروری 
 Planned( آمریکا  تنظیم‌شــدۀ 
 )Parenthood Federation of America
داده شــد که این فدراســیون یــک کتابخانه به نام 
کاترین در شــهر منهتــن احداث کرد و یک میلیون 
 Worcester Foundation for دلار به بنیــاد
Experimental Biology اختصــاص یافــت.

Margaret Ol� اولیویا اسلوکام سیج)  )مارگارت 
 ivia Slocum
در سال   )Sage
متولد   1828
شد. او نیکوکاری 
بود  آمریکایی 
به‌خاطر  که 
به  کمک‌هایش 
آموزش و اهداف 
شناخته  پیشرو 
در  می‌شود. 
 ،1869 سال 
همسر  به‌عنوان 
صنعتگر  دوم 
راسل  معروف، 
 Russell سیج 
ازدواج   ،))Sage
از  پس  کرد. 

مرگ همسرش در سال 1906، او ثروتی بالغ بر 63 
میلیون دلار به ارث برد که می‌توانست به صلاحدید 
بود،  معلم  پیش‌تر  که  او  کند.  خرج  را  آن  خود 
از آموزش نشان داد و کمک‌هایی  زیادی  حمایت 
برای برنامه‌های آموزشی و ساخت ساختمان‌ها به 
دانشگاه سیراکیوز )Syracuse( و دیگر دانشگاه‌ها 
اهدا کرد. او در سال 1907 بنیاد راسل سیج و در 

سال 1916 کالج راسل سیج را تأسیس کرد. 
از جمله اقدامات خیرخواهانۀ او می‌توان به خریداری 
دانشگاه  در  معلمان  کالج  تأسیس  برای  ییتس  قلعۀ 
سیراکیوز اشاره کرد که او با این اقدام، تعهد خود را 
نسبت به آموزش زنان نشان داد. مارگارت همچنین 
دانشگاه  این  به  مبلغ 50,000 دلار  در سال 1909، 
اهدا کرد. در سال 1907 مبلغ 10 میلیون دلار برای 
و  مطالعه  به  که  کرد  اهدا  سیج  راسل  بنیاد  تأسیس 
حل مسائل اجتماعی 
می‌پرداخت. در سال 
دانشگاه  در   1908
Yale Uni� )ییل) 
مبلغ   )versity
دلار   650,000
ملک  خرید  برای 
اهدا   Hillhouse
به   بعدها  که  کرد 
  Science Hill
سال  شد.  تبدیل 
دانشگاه  در   1909
Princ� )پرینستون) 
eton Universi�
خوابگاه  ساخت   ty
را   Holder Hall
کرد.  مالی  تأمین 
Cornell Uni�( کورنل  دانشگاه  در   1911 سال   در 
 Risley  مبلغ 300,000 دلار برای ساخت )versity
Hall، خوابگاهی برای زنان، اهدا کرد و در سال 1916 
کالج هنرهای آزاد برای زنان را در شهر تروی، نیویورک 

تأسیس کرد. 
با مرور تاریخ در کشورهای مختلف می‌توان به‌وضوح، 
نقش پرُرنگ زنان نیکوکار را در پیشبرد اهداف آموزشی 
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و توسعۀ دانشگاه‌ها دید. امید است که در آینده نیز 
راه این خیرخواهان ادامه یابد و شاهد توسعۀ آموزش 

و پیشرفت در این حوزه باشیم.

داستان کوتاه

چراغ  خانه‌اش  پنجرۀ  پشت  شب،  هر  جوان،  زن 
یکی‌یکی  کوچه،  بچه‌های  می‌کرد.  روشن  کوچکی 
می‌آمدند. بعضی با دفتر پاره، بعضی با عطش دانستن 
دانستن. او آرام می‌خواند، دیکته می‌گفت، شعر یاد 
می‌داد. کسی نمی‌دانست خودش شب‌ها نان خشک 

می‌خورد تا پول دفتر برای این کودکان فرهام شود.

دل‌نگران  بچه‌ها  بود،  خاموش  چراغش  شب  یک 
"چراغم  گفت:  و  زد،  لبخند  کرد،  باز  را  در  آمدند. 

سوخت، ولی دل من هنوز روشن است."

نیکوکاری علمی، یعنی سوختن برای روشنی دیگران، 
بی‌انتظار، بی‌ادعا.



24

خبری، فرهنگی، اجتماعیخبری، فرهنگی، اجتماعی

نگاهی به قصاید پرویننگاهی به قصاید پروین

پروین اعتصامی، با نام اصلی رخشنده اعتصامی، شاعر زن 
ایرانی بود که در ســال 1285 در تبریز به دنیا آمد. پروین 
در خانواده‌ای ادبی پرورش یافت و نزد پدرش، میرزا یوسف 
خان اعتصامی آشتیانی که شاعر و مترجم بود، به آموختن 
شعر و شــاعری پرداخت. پروین از محضر استادان بزرگی 

چون علی اکبر دهخدا و محمدتقی بهار نیز بهره برد. 

پروین اعتصامی در قالب و مضامین مختلفی طبع‌آزمایی 
کرده اســت که قالب قصیده و مضمون اخلاقی و اندرزی 
از مهم‌ترین آن‌هاســت. قصیده‌های پروین اخلاقیات عصر 
او را بــا توجه به مســائل روز همان عصــر بازتاب می‌دهد 
و تجلــی واکنش اخلاقــی پروین اعتصامی بــه اتفاقاتی 
اســت کــه در دور و بــر او جریان داشــت؛ اتفاقاتی اعم از 
سیاســی، اجتماعی، شخصی و ... . پروین در قصیده‌هایش 
به نفس‌ســتیزی، دنیاستیزی و گسستن از ناحقان توصیه 
می‌کنــد و بــا نکوهش تن‌پــروری، از خواننده‌اش دعوت 
می‌کند تا به تلاش و کوشــش مبادرت ورزد. قصیده‌های 
پروین اعتصامی سرشار از مضامین اخلاقی و حکمی متنوع 
اســت که دعــوت مردم به اصلاح کاســتی‌های اخلاقی‌‍‌ و 
گرویدن به نیکویی‌های منشی، مهم‌ترین هدف آن است. 

پروین که شــاهد حوادث و اوضاع پرُتلاطم سیاســی و 
اجتماعی عصر خود بوده اســت، با ســرودن اشعار اخلاقی 
نسبت به آن‌ها واکنش نشان داده است و گویی به‌ستوه‌آمده 
از تمــام این اتفاقات و تشــویش‌ها و فراتر از هر مرزبندی 
و جناحــی، یک پیام انســانی را ترســیم می‌کند؛ پیامی 
آن‌چنان صحیح و راســتین که بر هر جان پاکی می‌نشیند 
و از هر سیاســتی نیز فراتر می‌رود؛ پیامی حاوی نکوهش 
ظاهرپرســتی، بی‌اعتباری ارزش‌های انتسابی، غدار بودن 
روزگار و ... . هم‌چنین از طرف دیگر، پروین در اشعار خود 
به اعتبار علم و هنر و اهمیت دانش‌اندوزی نیز اشاره می‌کند 
و همان‌قدر که از اعمال بد برحذر می‌دارد، به اعمال نیک 

توصیه می‌کند. 

از دیگر مضامین رایج در اشعار پروین اعتصامی، نیکوکاری 
است. او با تأکید بر اهمیت و ارزش والای این عمل خیر، به 
آفات آن نیز اشاره می‌کند و به خوانندۀ خود توصیه می‌کند 
کــه ارزش کار نیکــوی خود را از طریــق تواضع و خلوص 
نیت چندین برابر کند. در ادامه نمونه‌ای از قصاید اخلاقی 
پروین اعتصامی آورده می‌شود؛ قصیده‌ای که پروین در آن 
با اســتفاده از ابزارهای ادبی مناســب، در خلال طرح یک 
داستان به شرح مسائلی با موضوع نیکوکاری پرداخته است. 

گردآورنده: شادروان زیبا قدسی‌فر
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بزرگی داد یک درهم گدا را 

که هنگام دعا یاد آر ما را

یکی خندید و گفت این درهم خُرد

نمی‌ارزید این بیع و شرا را

روانِ پاک را آلوده مپسند

حجاب دل مکن روی و ریا را

مکن هرگز به طاعت خودنمایی

برِان زین خانه نفسِ خودنما را

بزن دزدان راه عقل را راه

مطیع خویش کن حرص و هوی را

چه دادی جز یکی درهم که خواهی

بهشت و نعمت ارض و سما را

مشو گر ره‌شناسی  پیرو آز

که گمراهی‌ست راه این پیشوا را

نشاید خواست از درویش پاداش

نباید کشت احسان و عطا را

صفای باغ هستی نیک‌کاری‌ست

چه رونق باغ بی‌رنگ و صفا را

به نومیدی درِ شفقت گشودن

بس است امید رحمت پارسا را

تو نیکی کن به مسکین و تهیدست

که نیکی خود سبب گردد دعا را

از آن بزمت چنین کردند روشن

که بخشی نور بزم بی‌ضیا را

از آن بازوت را دادند نیرو

که گیری دست هر بی‌دست و پا را

از آن معنی پزشکت کرد گردون

که بشناسی ز هم درد و دوا را

مشو خودبین که نیکی با فقیران

نخستین فرض بوده‌ست اغنیا را

ز محتاجان خبر گیر ای که داری

چراغ دولت و گنج غنا را

به وقت بخشش و انفاق، پروین!

نباید داشت در دل جز خدا را
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زن در آثار ســیمین دانشور حضوری پرُرنگ، 
آگاه و چندبعُدی دارد. سیمین دانشور، به‌عنوان 
یکی از نخســتین نویسندگان زن معاصر ایران 
بــا نگاهی روشــنفکرانه و زنانه، تصویر تازه‌ای 
از زنان ارائه می‌دهد که در کشــاکش ســنت 
و مدرنیتــه، در جســت‌وجوی هویت فردی، 

استقلال فکری و اجتماعی‌اند.

در داســتان‌ها و رمان‌های کوتاه‌تر دانشــور، 
زنان معمولاً درحال مبارزه برای استقلال مالی، 
فکری یا عاطفی‌اند. حتی اگر موفق نباشــند، 
میل به رهایی و تغییر در وجودشــان شعله‌ور 
اســت. آن‌ها گاهی در سکوت، گاهی با کنش، 

اما همیشه با ذهنی فعال حضور دارند.

دانشور به رابطه‌های عاشقانه و زناشویی نیز با 
نگاهی آسیب‌شناسانه نگاه می‌کند. در آثارش، 
زنانــی را می‌بینیم که بــا خیانت، بی‌مهری یا 
بی‌عدالتی روبه‌رو می‌شــوند و تلاش می‌کنند 

مرزهای خود را بازتعریف کنند.

در رمان جزیرۀ سرگردانی اثر سیمین دانشور، 
نقــش زن به‌صورت پیچیــده، چندبعُدی و در 
قالب یک انسان در جست‌وجوی معنا و هویت 
به تصویر کشیده می‌شود. شخصیت اصلی این 
رمان، هســتی قراگوزلو، نماد زن معاصر ایرانی 
است که میان سنت و مدرنیته، عقل و احساس، 

تعهد و آزادی، در نوسان است. 

هستی، زنی تحصیل‌کرده، روشنفکر و متعلق 
به طبقۀ متوسط شهری است که در طول رمان 
درگیر بحران هویت و معنای زندگی اســت. او 
نمی‌خواهد صرفاً در نقش‌های سنتی زنانه مثل 
همسر یا مادر تعریف شود، بلکه در تلاش است 

که »خودِ اصیل« را بیابد.

هســتی به ‌دنبال استقلال فکری است، حتی 
اگر گاهی دچار تردید یا ســردرگمی شــود. او 
در روابــط عاطفی و اجتماعی‌اش ســعی دارد 
مســتقل فکر کنــد و تصمیم بگیــرد، گرچه 
فشارهای اجتماعی، خانوادگی و حتی درونی، 

این مسیر را برایش دشوار می‌کنند.

هستی درگیر رابطه‌ای پیچیده با دو مرد است: 
سیاوش، نماد روشنفکری عمل‌گرا و انقلابی، و 
محمود، نماد عشق، احساس و نوعی وابستگی. 
این دوگانگی، جدالی درونی را در هستی شکل 
می‌دهد که بازتابی از موقعیت زن در جامعه‌ای 
است که درحال گذار از سنت به مدرنیته است. 

عنــوان رمــان  جزیرۀ ســرگردانی  به‌خوبی 

زن از دیدگاه سه نویسندۀ معاصر
گردآورنده: م.م
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نشــان‌دهندۀ وضعیــت زن در این داســتان 
اســت. زن، به‌ویژه زن روشنفکر، در جامعه‌ای 
پرُآشــوب و متغیر، همچون جزیره‌ای است که 
در اقیانوس هویت و معنا ســرگردان است؛ اما 
همین سرگردانی، نشانه‌ای از زنده بودن، آگاهی 
و میل به تغییر است. در مجموع، دانشور در این 
اثر با نگاهی فلسفی، روان‌شناسانه و اجتماعی، 
زن را موجــودی پویا، درگیــر، پرُتردید، ولی 
امیدوار به کشف مسیر خود به تصویر می‌کشد. 

در نوشــته‌های زویــا پیــرزاد، زن مفهومی 
چندلایه و پیچیده دارد که با نگاه موشــکافانه 
روزمــره،  زندگــی  بــه  واقع‌گرایانــه‌ای  و 

نقش‌هــای جنســیتی و چالش‌هــای درونی 
و اجتماعــی زنان همراه اســت. پیرزاد زن را 
نــه به‌عنــوان موجودی ایدئال یا کلیشــه‌ای، 
بلکه به‌عنوان انســانی با خواسته‌ها، تردیدها، 
ترس‌هــا و میــل بــه تغییر تصویــر می‌کند.

در داســتان‌هایی ماننــد »چراغ‌هــا را من 
خاموش می‌کنم«، زن در بطن زندگی روزمره 
و خانوادگی تصویر می‌شــود؛ زنی که در ظاهر 
همه‌چیز دارد، اما در درون دچار خلأ، یکنواختی 
و حس خفگی است. پیرزاد از این طریق نشان 
می‌دهد که چالش‌های زنان اغلب در لایه‌های 

پنهان زندگی نهفته‌اند.

شــخصیت‌های زن در آثار پیــرزاد به دنبال 
کشــف یا بازتعریف هویت خود هستند. آن‌ها 
غالباً میان نقش ســنتی خود به‌عنوان همسر و 
مادر و میل به خود بودن و آزادی در نوسان‌اند. 
زنان اغلب ســاکت‌اند، اما این ســکوت نشانۀ 
تسلیم نیست؛ بلکه ابزار مقاومت، درون‌نگری و 
تأمل است. او از طریق جزئی‌نگری در رفتارهای 
ظاهراً بی‌اهمیت، عمق احساسات و تفکر زنان 

را آشکار می‌کند.

زن در آثار او درگیر روابط پیچیده با اطرافیان 
اســت؛ از رابطه با شــوهر و فرزندان گرفته تا 
همســایگان، مردان غریبه یا دوستان قدیمی. 
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این روابط بستری برای واکاوی موقعیت زن در 
جامعه‌اند. گرچه تغییر در داستان‌های پیرزاد آرام 
و تدریجی است، اما زنان او در نهایت گام‌هایی 
برای اســتقلال فکری یا احساسی برمی‌دارند، 
حتــی اگر این گام‌ها کوچک و ناپیدا باشــند.

نقــش زن در آثار گُلی ترقی تصویری لطیف، 
چندلایه، گاه نوستالژیک و گاه تلخ از زن ایرانی 
اســت؛ زنی که در کشاکش خاطره و واقعیت، 
سنت و مدرنیته، جست‌وجوی عشق و حسرتِ 
ازدست‌رفته‌ها، تصویر می‌شود. ترقی به‌عنوان 
نویسنده‌ای با نگاهی شاعرانه و روان‌کاوانه، زنان 
را در بستر زمان، خانواده و روان‌شناسی فردی 

به تصویر می‌کشد. 

در بسیاری از داســتان‌های گلی ترقی، مثل 
»خاطــرات پراکنده« یا »دو دنیا«، زنان درگیر 
گذشته‌اند؛ گذشــته‌ای که هم شیرین است و 
هم دردناک. زنان در این آثار اغلب در خاطره‌ها 
زندگــی می‌کنند، با حســرتِ روزهای رفته، 
عشــق‌های ناکام، یا کودکی ازدست‌رفته. این 
زن‌هــا، در واقع، با نوعــی درماندگی روانی در 
مواجهه با زمان و تغییر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

زنان در داستان‌های ترقی معمولاً شخصیتی 

ظریــف، حســاس و آســیب‌پذیر دارنــد. در 
داســتان‌هایی ماننــد رؤیــا یــا بــاغ نیرنگ، 
زنانــی را می‌بینیم که درگیر نوعی فروپاشــی 
درونــی یا بیماری روانی‌اند. این شــکنندگی، 
اســتعاره‌ای از وضعیــت زن در جامعــه‌ای 
مردســالار اســت که گاهی فقط بــا »دیوانه« 
نامیــدن او، دردهایــش را بی‌صــدا می‌کند.

شخصیت‌های زن در آثار او گاه مثل کودکانی‌اند 
که در جهانی ناآشنا یا پرُخطر رها شده‌اند. این 
نگاه، هم ریشــه در روان‌شناســی دارد و هم در 
حس دلتنگی برای معصومیت ازدســت‌رفته. 
ترقی اغلب زن را همچون دختری در آســتانۀ 
بلوغ نشان می‌دهد؛ نه‌فقط به لحاظ سنی، بلکه 
از منظــر ذهنی و عاطفی. آن‌ها اغلب در ایجاد 
رابطــۀ پایدار با مردان )یا حتی با خودشــان( 
ناتوان‌انــد. این ناتوانی، از دل جامعه‌ای می‌آید 
که زن را خوب آموزش نداده که چگونه با خود 
صادق باشد یا نیازهایش را بیان کند. در نتیجه، 
شخصیت‌ها به درون خود پناه می‌برند، به رؤیا، 

به خیال، به گذشته. 

در آثــار ترقــی، زن نه‌فقط یک شــخصیت 
داستانی، بلکه گاهی نماد جامعه‌ای است که از 
ســنت کنده شده، ولی هنوز در مدرنیته ریشه 
ندوانده است. این زنان گاه در خانه‌های متروک، 
بیمارستان‌های روانی، یا سفرهای ناتمام تصویر 
می‌شــوند و در این میان، نوعی ناامیدی زیبا و 

شاعرانه را بازتاب می‌دهند.



29

خبری، فرهنگی، اجتماعیخبری، فرهنگی، اجتماعی

فردوسی،  دانشگاهی  بنیاد  نیکوکاری  شب  دومین 
در  خراسانی،  فضل  ضیاءالملوک  بانو  شب  عنوان  با 
واپسین روزهای اردیبهشت برگزار می‌شود. گروهی از 
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نمایش »در کوی 
نیکنامان« را برای اجرا در این مراسم آماده می‌کنند. 
و  نوشته  حلاج«  »سبا  خانم  را  نمایشنامه  این  متن 
کارگردانی آن به عهدۀ »حمید خادمی« است. بن‌مایۀ‌ 
اصلی این متن، اهمیت نیکوکاری علمی و تأثیر آن بر 
زندگی و آیندۀ جامعۀ ایران است. نمایش، به داستان 
زندگی پژوهشگری جوان می‌پردازد که دانش‌آموختۀ 
نو  و  بزرگ  طرحی  و  است  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
و  مشکلات  با  آن  درانداختن  برای  اما  دارد،  سر  در 
موانعی روبه‌رو می‌شود. از نظر زمانی، داستان در آینده 
سال  ماه  اردیبهشت  ماجرا  آغاز  نقطۀ  و  می‌دهد  رخ 
حالا  قصه  دانشجوی  دختر  است.  خورشیدی   ۱۴۱۰
به دانشمندی بین‌المللی و زیست‌شناسی برجسته و 
مشهور تبدیل شده است. در جلسه‌ای که برای تقدیر 
و  خودش  سخت  گذشتۀ  یاد  به  شده،  برگزار  او  از 

قولی که به مادرش داده 
با  همراه  مخاطب  می‌افتد.  است، 

شخصیت اصلی داستان، زندگی او را از دوران تحصیل 
در دبیرستان مرور می‌کند. یک اتفاق دردناک، زندگی 
تعیین  را  آینده‌اش  را دگرگون و مسیر  دخترک قصه 
داستان  اصلی  شخصیت  مخاطب  ادامه،  در  می‌کند. 
از  و  فردوسی  دانشگاه  تا تحصیل در  بیمارستان  از  را 
از  انسان‌ها،  نجات جان  برای  تلاش  تا  فارغ‌التحصیلی 
فرودگاه تا بنیاد دانشگاهی فردوسی همراهی می‌کند.

»در کوی نیکنامان« قصۀ راه پرُپیچ‌وخم پیروزی امید 
پشتکار.  و  شکیبایی  همدلی،  داستان  است؛  اراده  و 
وقتی دانش با خیرخواهی و نوع‌دوستی ترکیب شود، 
کریمان  چراکه:»با  بود؛  خواهد  ممکن  غیرممکنی  هر 

کارها دشوار نیست«.
و  بزرگداشت  در  نمایش  این  اجرای  و  متن  نوشتن 
به  خراسانی،  فضل  ضیاءالملوک  خانم  سرکار  سپاس 
در  ایشان  خستگی‌ناپذیر  و  خالصانه  تلاش‌های  خاطر 
عرصۀ آموزش و تربیت انجام شده است. همچنین، در 
این متن از بنیاد دانشگاهی فردوسی به‌عنوان نخستین 
دانشگاه  دانشجویان  پناه  و  دانشگاهی  نیکوکاری  نهاد 
در  نهاد  این  نقش مهم  و  یاد شده  نیکی  به  فردوسی 
زمینۀ تحصیل دانشجویان، کمک به نوآوری‌های علمی 
این  عوامل  دیگر  است.  شده  برجسته  اشتغال‌زایی  و 

نمایش عبارت‌اند از:
مریم کفاش طوسی

عایشه توکلی
فهیمه نکوهی

نگین شالی
مهدیس دانش‌نهاد

متین یوسفی
پارسا هادی‌زاده
مبین کدخدایی

وجیهه ذاکری
ملیکا منصوری

سحر بنائی

گزارشی از اجرای نمایش

»در کوی نیکنامان« 
به قلم: حمید خادمی
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گریبان،  در  سرها  و  دلگیر  هوا  زمستانی،  شب  یک 
نکند جلسه‌ای  و ترس داشتم که  بود  کوتاه  سقف‌ها 
و شب شعری در کار نباشد. شاید یکی از بزرگ‌ترین 
رویدادها برای هر ترانه‌سرایی، مواجهه با کسی است که 
خاطرات دوران‌های مختلف زندگی‌اش را ساخته است.

چه در دل من چه در سر تو 
من از تو رسیدم به باور تو...

حادثه  بزرگ‌ترین  و  روز  آن  اصلی  داستان  آری، 
این  بود  اما ممکن  بود،  با عبدالجبار کاکایی  مواجهه 
به حسرت  تبدیل  روز گذشته  برف  به‌واسطۀ  فرصت 
بودم،  کرده  ثبت‌نام  ترانه  آموزش  کارگاه  برای  شود. 
و  رسیدم  دانشگاه  به  دیر  بد،  آب‌وهوای  به‌خاطر  اما 
بود  بد  این خیلی  دادم.  از دست  را  متأسفانه کارگاه 
که فرصتی را برای دیدن ترانه‌سرای مورد علاقه‌ات از 

دست بدهی. 
در کنار ترانه‌سرا بودن، او را با چیزهای مختلف دیگری 
آشنایی  به  می‌توان  آن‌ها  جملۀ  از  می‌شناختم.  نیز 
غریبش با مولانا جلال الدین بلخی اشاره کرد. شاید 
به شخصیتی مثل  را  ادبیاتی  فصل مشترکی که منِ 
عبدالجبار کاکایی گره می‌زد، همین آشنایی و علاقه 
به مولوی بود. پس از آن که فهمیدم جلسۀ آموزش 
ترانه تمام شده است، با حالتی غمگین و سرشکسته 
در  و  بودم. در مسیر  به‌سمت خانه  بازگشتن  درحال 
با  میدان علوم پوستر جلسۀ آموزش ترانه را دیدم و 
در  دور زدن  دادم. درحال  ادامه  راه خود  به  حسرت 

میدان علوم بودم که در گوشۀ دیگر، تصویری چشمم 
با  بود شب شعری  نوشته  کرد.  به خودش مشغول  را 
حضور عبدالجبار کاکایی در ساعت ۵ بعدازظهر برگزار 

خواهد شد. مکان، تالار رودکی معاونت فرهنگی بود. 
چند ساعت باقی‌مانده تا شروع جلسه را در دانشگاه با 
شور و شوق دیدن عبدالجبار کاکایی گذراندم. به تالار 
قدسی‌فر،  خانم  برنامه،  مجری  ابتدا  در  رفتم.  رودکی 
درمورد جلسه و برنامۀ آن توضیحاتی داد. این مرحلۀ 
اول برنامه بود و با پایان توضیحات مجری، آقای دکتر 
فردوسی  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد  تقوی، 
به روی صحنه آمد و پس  با تشویق حاضران  مشهد، 
از او، عبدالجبار کاکایی نیز به روی صحنه آمده و در 
کنار همدیگر نشستند و فضای گفت‌وگو برای آموزش 

مهیا شد.
در ابتدا برای ذهنم نامعلوم بود که چگونه می‌خواهند 
این دو نفر که هردو ادبیات خوانده‌اند، فصل مشترکی 
هم  که  کنند  پیدا  جلسه  این  در  گفتن  سخن  برای 
آموزشی  بافت  هم  و  باشند  داشته  دوست  مخاطبان 
بود حوزۀ تخصص هر دو  را حفظ کند. جالب  جلسه 
بزرگوار، مولوی‌پژوهی و مولوی‌شناسی بود. آری، باید 
با  را  اتحاد  هم  اینجا  در  تصوف  و  عرفان  ظاهراً  گفت 
تعریفی  دو  این  نشست  شاید  داشته.  همراه  به  خود 
دوباره برای کلمۀ وحدت وجود بود. دو وجود که آمده 
بودند صفت خداوند را که همان رحمان و رحیم بودن 
است در گفت‌وگویشان به تصویر بکشند و بگویند که 
هم  وصلشان  حلقۀ  و  باشد  آن  از  نمادی  باید  انسان 
مولانا جلال الدین بلخی بود که این امر را به‌درستی به 

جهان نشان داد.
باید  چرا  اینکه  و  نیکوکاری  فلسفۀ  درمورد  ادامه،  در 
اینکه  شد.  صحبت  بگیرند،  شکل  و  سر  نیکوکاری‌ها 
آیا شعر ما شعر اخلاق‌مداری است یا اخلاق‌مداری در 
مثال‌های  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  نیز  است  کم  آن 
مختلفی از اشعار شاعران قرن‌های گذشته و شاعران و 

اخبار بنیاد دانشگاهی فردوسی
گردآورنده: علیرضا بحرالعلومی

دمی با عبدالجبار کاکایی
نیکــوکاری( اولیــن شــب شــعر  از  )گزارشــی 
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تاریخ شعر نیکوکاری به درازای فرهنگ و تمدن ایران 
نیکوکاری  فلسفۀ  درمورد  فراوانی  آموخته‌های  است. 
مطرح گردید و در نهایت، این گفت‌وگو با اشعاری که 
مدنظر استاد عبدالجبار کاکایی بود و با شعرخوانی او 

به پایان رسید. 
این  تا ببینم کدام شاعران در  بی‌صبرانه مشتاق بودم 
نظر عبدالجبار  و  نشست شاعرانه شعر خواهند خواند 
کاکایی درمورد آن‌ها چیست، اما نکتۀ جالب آن بود که 
فضای جلسه مانند فضای آن روز من، تعلیق‌های زیادی 
ایجاد  داستان‌دوست  منِ  برای  تعلیق‌ها  این  و  داشت 
و  از گفت‌وگوی عبدالجبار کاکایی  لذت می‌کرد. پس 
دکتر محمد تقوی، مجری به روی صحنه آمد و ما را به 
شنیدن سخنان دکتر احسان قبول دعوت کرد. دکتر 
قبول درمورد بنیاد نیکوکاری دانشگاه فردوسی سخن 
گفت. او گفت: »نیاز اصلی امروز جامعۀ ما، نیکوکاری 
گذشته  سال   ۲۰ از  نیکوکاری  بنیاد  که  است  علمی 
به ۲۰ سالگی خود  به‌تازگی  و  است  بوده  آن  فکر  در 
سلام کرده است«. با سخنان دکتر قبول، آشنایی من 
با فضای بنیاد بیشتر شد و بهتر فهمیدم چه کارهای 
حق  در  فردوسی  دانشگاهی  بنیاد  جانب  از  بزرگی 
دانشجویان انجام شده است و تمایلم به همکاری با این 

سازمان دوچندان شد. 
پس از اتمام سخنان دکتر قبول، وقت آن رسیده بود 
از  پیش  که  نیکوکاری  شعر  مسابقۀ  برتر  نفرات  که 
معرفی  می‌دیدم،  دانشگاه  سرتاسر  در  را  تبلیغش  آن 
بودند  دیگر  دانشگاه‌های  از  دوم  و  سوم  نفرات  شوند. 
اندازه شعر نیکوکاری و  تا چه  برایم عجیب بود که  و 
فلسفۀ نیکوکاری دارای اهمیت است که صدای سخن 
نیکوکارانه در گنبد دوار سرزمینم، ایران، پیچیده و ما 
از شهر قنوت و قناعت شاعرانی را در میان خود داریم 
که از برگزیدگان این مسابقه هستند، اما خراسان خطۀ 

برایم  است.  شاعرخیز 
عجیب بود که نفر سوم و دوم چرا 
از شاعران خراسانی نبودند تا اینکه 

فهمیدم نفر اول خانم دکتر مژگان حسن پور از شاعران 
خراسانی است. برای آنکه ارتباط مناسبی با نفرات برتر 
داشته باشیم، دو نفر ویدیوی شعرخوانی خود را ارسال 
کرده بودند که استاد عبدالجبار کاکایی آن‌ها را نقد کرد 
و نکاتی که به نظرش می‌رسید را برای بهبود شعرشان 
به  نیز  آن، خانم مژگان حسن‌پور  از  و پس  بیان کرد 
شعرخوانی پرداخت و استاد کاکایی نکاتی ارزشمند را 

برای بهبود شعر ایشان بیان کردند.
پس از شعرخوانی برندگان جایزه، دیگر به اوج انتظار 
رسیده بودم که بدانم چه شاعرانی از سطح شهر مشهد 
شوق  لبریز  بود.  خواهند  ما  کنار  در  شعرخوانی  برای 
روی صحنه  به  دوباره  مجری  که  بودم  اشعار  شنیدن 
صدای  کرد.  دعوت  موسیقی  شنیدن  به  را  ما  و  آمد 
تصویرها  نزدیک‌ترین  از  یکی  شاید  آواز،  کنار  در  دف 
چه  می‌ساخت.  متبلور  ذهنم  در  را  قونیه  سماع  به 
سنتی  آواز  و  دف  صدای  شنیدن  از  بیشتر  لذتی 
است؟ شاید یک ربع روی زمین نبودم و کلًا شنیدن 
بودم. برده  خاطر  از  را  مشهدی  شاعران  اشعار 
اما بعد از تمام شدن موسیقی، دوباره به زمین برگشتم 
کرد.  دعوت  شاعران  اشعار  شنیدن  به  را  ما  مجری  و 
شعرهایی از حسن سرداری، فاطمه ابراهیمیان، محمد 
دیگر  و  مرصعی  ایمان  راد،  متین  حسن  بهبودی‌نیا، 
و  شعرخوانی‌ها  شدن  تمام  از  پس  شنیدیم.  دوستان 
و   باقری  دکتر  آقای  کاکایی،  استاد  سازندۀ  نقدهای 
اهدای  برای  فردوسی  دانشگاه  بنیاد  مسئولان  دیگر 
آن  و  آمدند  صحنه  روی  به  تقدیر  لوح‌های  و  جوایز 
شعر  مسابقۀ  برندگان  و  شاعران  به  لوح‌ها  و  جایزه‌ها 
نیکوکاری تحویل داده شد و از آن‌ها تقدیر شد. پس 
از اتمام جلسه، زمانی محدود برای امضای کتاب استاد 
عبدالجبار کاکایی در نظر گرفته شده بود که می‌توانست 
شیرینی آن شب را کامل کند. برای کتابم امضا گرفتم، 
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آن  در  متأسفانه  اما 
کردم؛  گم  را  کتابم  شلوغی‌ها 
شلوغی‌هایی که مربوط به پذیرایی بود. پذیرایی در 
حد خود و در حد بضاعت، مجلل بود. پس از اتمام 
پذیرایی دیگر جلسه تمام شده بود و همه به‌سمت 
رودکی  تالار  ورودی  در  من  می‌رفتند.  خانه‌هایشان 
در  تا  می‌کردم  نگاه  را  آدم‌ها  رفتن  و  بودم  نشسته 
نهایت، استاد کاکایی را لحظه‌ای تنها یافتم و جلوی 
قابی  تا  گرفتم  عکسی  ایشان  با  شعر  جلسۀ  پوستر 
باشد جاویدان از پیوند خودم با این شب شعر و ترانۀ 

معاصر و تاریخش...
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دانشگاهی  بنیاد  نیکوکاری  شب‌های  از  شب  دومین 
فردوسی، در تاریخ بیست‌‌وهشتم اردیبهشت ‌ماه یکهزار 
و چهارصد وچهار برگزار شد. این مراسم باشکوه که به 
نام »شب بانوی نیکوکار: ضیاءالملوک فضل خراسانی« 
دانشکده  رحیمی‌زاده  دکتر  تالار  شد  باعث  بود  مزین 
بسیار  جمع  میزبان  مشهد  فردوسی  دانشگاه  علوم 
و  نیک‌اندیشان  دانشگاهیان،  نیکوکاران،  از  زیادی 

فرهیختگان گردد.
 در این مجال، گزارش شب دوم از شب‌های نیکوکاری، 
شب فضل ملوک خراسانی، پیشکش به نگاه پرمهر شما 

خواننده گرامی:
برنامه ساعت 18 با قرائت قرآن کریم آغاز گردید.

 

راهله  دکتر  فردوسی،  دانشگاهی  بنیاد  عامل  مدیر 
یاری به دعوت مجری در جایگاه حاضر شد و به مهمانان 
خوش‌آمد گفت و شب‌های نیکوکاری را فرصتی برای 
در  که  کسانی  فداکاری‌های  و  تلاش‌ها  از  قدردانی 
راستای بهبود جامعه قدم برمی‌دارند دانست. ایشان از 
خانم فضل خراسانی تشکر کرد و گفت: »خانم فضل 
با اهدای منزل مسکونی خود به بنیاد، نه تنها فضایی 

شکوفایی  و  رشد  برای 
الگویی  بلکه  ایجاد کرد،  استعدادها 
ما  برای همه  ایثار  و  نوع‌دوستی  از 

شد«. دکتر یاری افزود: »ما مسئولیت داریم از این فرصت 
بهره‌برداری کنیم« و ادامه داد: »خانه‌ای که خانم فضل 
دلسوزانه در اختیار بنیاد قرار داده،‌ مکانی خواهد شد 
برای پرورش استعدادها و ایجاد تغییراتی مثبت در آیندۀ 
کشور عزیزمان ایران«. ایشان در پایان ابراز امیدواری 
همکاری‌های  برای  سرآغازی  همایش  این  که  کرد 
باشد. کشور  در  مؤثرتر  تغییرات  ایجاد  و  بیشتر 
 

در ادامۀ مراسم، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، 
دکتر حسین کارشکی به عنوان سخنران به جایگاه 

دعوت شد.

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

روز  و  کرامت  دهۀ  تبریک  با  کارشکی  حسین  دکتر   
در  ریشه  که  دانست  عملی  را  نیکوکاری  فردوسی، 
ایشان،  منظر  از  دارد.  اسلامی  ـ  ایرانی  غنی  فرهنگ 
و مسئولیتی  نیست  ایران  مرزهای  به  امر محدود  این 
می‌شود.  مربوط  ما  بشری  ذات  به  که  است  اجتماعی 
همچنین، نیکوکاری فرصتی است که به بیت مشهور 
ادامه  در  بپوشانیم. دکتر کارشکی  سعدی جامۀ عمل 
دانشگاهی  بنیاد  فعالیت‌های  مرور  به  خود  سخنان 
امور  به  فردوسی ازجمله: ساخت خوابگاه‌ها، رسیدگی 
امیدواری  ابراز  و  پرداخت  وقف  و  دانشجویان  تغذیه 

گزارش: حمید خادم

دومین شب نیکوکاری
شب بانوی نیکوکار، ضیاء‌الملوک فضل خراسانی
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کرد که این قبیل کارها به 
ایشان  درآید.  فرهنگ  یک  صورت 
ضمن قدردانی از بانو فضل خراسانی به دلیل انجام 
این کار ارزشمند گفت: »امیدواریم روزی برسد که 
ایده‌های  کردن  عملی  از  نداری  خاطر  به  هیچ‌کس 

علمی خود بازنماند«.

نام نیکو گر بماند زآدمی

به کزو ماند سرای زرنگار

 سپس نماهنگی پخش شد که داستان اهدای رسمی 
منزل بانو فضل خراسانی به بنیاد دانشگاهی فردوسی 
را به صورت خلاصه روایت می‌کرد. این نماهنگ به 
دانشجوی  یاقوتی،  یزداد  همت  و  باقری  دکتر  قلم 
مقطع کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی تهیه شده بود.

هرکه را عشق نباشد نتوان زنده شمرد

وآنکه جانش ز محبت اثری یافت نمرد

 سخنران بعدی سرکار خانم فاطمه فرهنگ‌خواه، 
خیّر و فعال اجتماعی بود که به دعوت بنیاد از تهران 
در  فعال  وی  بود.  آمده  آیین،  این  در  شرکت  برای 
حوزه زنان و بنیان‌گذار چند نهاد نیکوکاری از جمله 
گروه احیا شامل دو انجمن احیای ارزش‌ها )انجمن 
انجمن  و  اجتماعی(  آسیب‌دیدگان  یاری  و  حمایت 

حمایت از کودکان و نوجوانان توان‌یاب است.
 او در ابتدا ضمن تشکر از خانم فضل خراسانی، به 
انجام  به  جامعه  نیاز  از  ارزشمندشان،  اقدام  خاطر 

چنین کارهایی سخن گفت.
وارد   ۱۳۴۴ سال  در  که  فرهنگ‌خواه  خانم   
کار  همین  به  امروز  تا  و  شده  مددکاری  دانشکده 
مددکاری  که  داد  توضیح  است،  مشغول  مددکاری 
شامل  که  است  علمی  بحث  یکی  دارد؛  بخش  دو 
آن  دوم  بخش  و  می‌شود  دانشگاه  و  درس  و  کتاب 
مددکار  دوم  بخش  در  است.  کارآموزی  یا  کارورزی 
می‌گیرد  یاد  و  می‌شود  آشنا  اجتماعی  مسائل  با 
خانم  کرد.  کم  را  مشکلات  این  می‌شود  چگونه  که 
سال  در  کارورزی  زمان  می‌گوید:»در  فرهنگ‌خواه 
خمینی  امام  و  سابق  پهلوی  بیمارستان  در   ۱۳۴۷
فعلی کارآموز بودم. این بیمارستان بسیار تخصصی و 
بهترین بیمارستان ایران بود در اون زمان. هر کی از 
هرجا ناامید می‌شد می‌اومد اونجا. یکی از طیف‌هایی 
که خیلی توجه منو جلب کرد، بچه‌های سالمی بودند 
آنسفالیت  بیماری، دچار  یک  یا  تب  اثر یک  در  که 
)به اصطلاح آب آوردن مغز( می‌شدند. این بچه‌ها از 
با مشکل ذهنی  نرمال تبدیل به یک بچه  یک بچه 
رو  بچه‌ها  این  مادران  چهره  وقتی  من  می‌شدند. 
و  می‌کردم  خودم حس  در  رو  درد  همون  می‌دیدم 
از خدا خواستم که به من امکانی بده که در آینده 
بتونم حداقل این مادران رو برای چند ساعت در روز 
به زندگی  بتوانند  این‌ها  بچه‌ها جدا کنم که  این  از 
شخصیشون برسند و مجدداً بچه‌ها برگردند به خونه«.

پس از آن خانم فرهنگ‌خواه وارد حوزه زنان می‌شود 
و انجمن احیای ارزش‌ها را تشکیل می‌دهد. او درباره 
علل این فعالیت اظهار داشت که در یک مقطع زمانی 
فرار دختران از خانه اپیدمی شده بود که برای آن‌ها 
خانه سبز و خانه ریحانه تأسیس شد. وی از سرگذشت 
غم‌انگیز دخترانی که به علت رنج‌های طاقت‌فرسا در 
خانه، برای یافتن جایی بهتر از خانه فرار می‌کردند 
و گرفتار گروه‌هایی بدتر می‌شدند داستان‌هایی نقل 
آسیب‌دیدگان  برای  مشاوره  خط  راه‌اندازی  از  کرد، 
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اجتماعی سخن گفت و توضیح داد که بیشتر سؤال‌ها 
درباره بیماری ایدز بود و انجمن توانست بسیاری از 
و  دهد  قرار  پوشش  تحت  را  گرفتار  خانم‌های  این 
سیستم کارآموزی برای آن‌ها فراهم کردند تا هنری 
یاد بگیرند و بتوانند زندگی‌شان را بهتر ادامه بدهند.

او از تأسیس مراکزی از این دست در تعداد زیادی از 
شهرهای ایران ابراز رضایت نمود و همگان را به انجام 
نیکوکاری علمی دعوت کرد. آخرین سخن ایشان هم 

شعری از ملک الشعرای بهار بود:

هرکه را عشق نباشد نتوان زنده شمرد

وآنکه جانش ز محبت اثری یافت نمرد

شعرخوانی

ای اسوۀ فضل و کار نیکو

پاینده بمان ضیاء‌ بانو!

بخش  به  نوبت  فداکار  بانوی  این  سخنان  از  پس 
دکتر  بخش،  این  شاعر  نخستین  رسید.  شعرخوانی 
از  برش‌هایی  براساس  که  شعری  حسن‌پور  مژگان 
و  جوانی  کودکی،  برهۀ  سه  در  و  فضل  بانو  زندگی 
میانسالی ایشان سروده بود را خواند. دکتر حسن‌پور 
در همین مراسم متوجه شده بود که خانم فضل زادۀ 
اردیبهشت‌ماه هستند! بنابراین، فی‌المجلس دو بیت 

برای تهنیت تولد ایشان سرود:

در شب فرخندۀ میلاد تو در آسمان

زهره دست‌افشان، عطارد نغمه‌‌خوانی می‌کند

شاخۀ نورستۀ رز سبزپوشان آمده

بهر میلادت شراب ارغوانی می‌کند

شاعر بعدی سیدعلیرضا 
شعری  قطعه  هم  بحرالعلومی‌فرد 

سخته و پرمعنا را به خانم فضل تقدیم کرد:

بانو حکایتی‌ست غریب از عشق

تلفیق بخشش و ادبیاتید

فضل‌الملوک اهل خراسانید

راهی برای خیّری و نیکی

معنای تام واژۀ انسانی

داستان‌خوانی
سرکار  داستان‌خوانی  به  مراسم،  این  بعدی  قسمت 
خانم حورا حق‌شنو اختصاص داشت. حق‌شنو با الهام از 
زندگی و خاطرات بانو فضل خراسانی مجموعه داستانی 
با عنوان »فضل نیکنامی« نوشته و این کتاب به همت 
بنیاد دانشگاهی فردوسی چاپ و منتشر شده است.
داستانی که خانم حق‌شنو در این بخش برنامه خواند 
پلکی  داشت:»بی‌آنکه  نام  مجنون«  بید  بی‌تابی  »به 
بزند ایستاده بود به تماشا. پنجره‌ها غبار گرفته بود. 
و  سوخته  کاج  چند  داشت.  هرس  به  نیاز  باغچه‌ها 
فضاها  بعضی  سقف  می‌خورد.  چشم  به  خشکیده 
رسیدگی  باید  کلاس‌ها  به  و  داشت  تعمیر  به  نیاز 
در  آشفته  مجنونی  بید  مثل  ضیاءالملوک  می‌شد. 
طوفان ایستاده بود، وسط حیاط خاکی، دست‌هایش 
روی کمرش قفل شده بود و باد اواخر شهریور دامن 
مشکی‌اش را تکان می‌داد. همان دامنی که خواهرش 
بودن  مدیر  برای  می‌گفت  همیشه  افتخارالملوک 

زیادی ساده است...«.
نویسنده،  توسط  داستان  این  خواندن  با  هم‌زمان   
هوای  و  حال  با  متناسب  شد  پخش  هم  نماهنگی 
شده  ساخته  مصنوعی  هوش  توسط  که  داستان 
بود. تهیه این نماهنگ به عهده سرکار خانم نازنین 
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هنرهای  دانشجوی  رسولی، 
چندرسانه‌ای بوده است. خانم رسولی 
طرح جلد این کتاب را نیز طراحی کرده است. جهت 
داستانی  کتاب  از  »گزارشی  مقاله  به  بیشتر  اطلاع 
فضل نیکنامی« به قلم حورا حق‌شنو مراجعه نمایید.

اجرای نمایشنامه
کوتاه  نمایش  رسید.  تئاتر  اجرای  به  نوبت  سپس   
»در کوی نیکنامان« به همت گروهی از دانشجویان 
به  ارج‌نهادن  راستای  در  و  فردوسی مشهد  دانشگاه 
و  فردوسی  دانشگاهی  بنیاد  بی‌دریغ  حمایت‌های 
نیز تقدیر از نیکوکاران همراه بنیاد تهیه شد و برای 
آمد. در  به روی صحنه  این مراسم  بار در  نخستین 
زیست‌شناسی  و  دانشمند  زنی  قصۀ  نیکنامان  کوی 
برجسته را روایت می‌کند که پس از فارغ‌التحصیلی از 
دانشگاه فردوسی، برای عملی کردن طرح نوآورانه‌اش 
با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شود. زن که از همه‌جا 
رانده‌شده تصمیم به مهاجرت و ترک وطن می‌گیرد. 
که  می‌خواهد  او  از  اصرار  به  زن  نامزد  فرودگاه  در 
فردوسی  دانشگاهی  بنیاد  به  راه  آخرین  عنوان  به 
سری بزند. درنهایت، کمک‌های بنیاد مسیر زندگی 
شیوۀ  نمایش  این  در  می‌دهد.  تغییر  را  زوج  این 
روایت  آن،  طی  که  شده  گرفته  کار  به  خلاقانه‌ای 
و   ۱۴۱۰ سال  یعنی  می‌شود؛  آغاز  قصه  انتهای  از 
اصلی  خاطرات شخصیت  روی صحنه،  بر  مخاطبان 
را به صورت زنده تماشا می‌کنند. بخش‌های مختلف 

و  زنجیر در پی هم می‌آیند  مانند حلقه‌های  روایت 
از ویژگی‌های  را کامل می‌کنند. یکی دیگر  داستان 
مثل:  چندرسانه‌ای  امکانات  از  بهره‌گیری  اجرا،  این 
و  پرفورمنس  افکت‌های صوتی ضبط‌شده،  نماهنگ، 
صداهای زنده پشت صحنه برای پیش‌بردن داستان 
نیز  و  ویژگی‌های خلاقانه  روایت،  است. جسارت در 
بازی‌های جذاب باعث شد نمایش در کوی نیکنامان 
میان  در  را  متضادی  حتی  و  گوناگون  واکنش‌های 

مخاطبان برانگیزد.
این بخش مراسم به دلیل ایجاد فضایی برای کشف 
و ظهور استعدادهای دانشجویان در عرصۀ هنرهای 
نمایشی و نوآوری در صحنه مورد توجه حضار قرار گرفت.
انجمن  از  کاری مشترک  نیکنامان  در کوی  نمایش 
فردوسی  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  علمی 
بانو  به  که  است  فردوسی  دانشگاهی  بنیاد  و  مشهد 

ضیاءالملوک فضل خراسانی تقدیم شد.

خانه‌ای برای فردا
برای  از مستند »خانه‌ای  بخش  دو  مراسم  ادامۀ  در 
فردا« به نویسندگی و کارگردانی دکتر شادی شجیعی 
و حورا حق‌شنو به صورت جداگانه پخش شد. در این 
فضل  ضیاءالملوک  بانو  زندگی  از  برش‌هایی  مستند 
خراسانی به تصویر کشیده شده است. این فیلم که 
در بزرگداشت این بانوی نیکوکار ساخته شده شامل 
فضل،  خانم  روزمره  زندگی  از  ارزشمند  تصاویری 
خاطرات ایشان از سال‌های مختلف عمر، شعرخوانی 
نیز اظهارنظر  و حاضرجوابی‌های لطیف، دغدغه‌ها و 
درباب نیکوکاری و دعوت دیگران به انجام کارهایی 
حافظه‌ای  خراسانی  فضل  بانو  است.  دست  این  از 
ایشان  است.  متبحر  مشاعره  در  و  دارد  قدرتمند 
علاقه‌مندی جدی به ادبیات و تجربه‌ای بی‌نظیر در 
خردمند  و  دنیادیده  دارد.  پرورش  و  آموزش  زمینۀ 
در  می‌توان  را  این‌ها  از  بیش  و  این‌ها  همۀ  و  است 
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این فیلم مستند دید. جهت اطلاع بیشتر به گزارش 
شجیعی  شادی  قلم  به  فردا  برای  خانه‌ای  مستند 

مراجعه شود.

 اجرای موسیقی
دو  موسیقی  اجرای  مراسم،  پایانی  ماقبل  بخش   
فردوسی  دانشگاه  خوش‌ذوق  و  هنرمند  دانشجوی 
خواننده،  و  سه‌تار  نوازنده  خانلقی  امیرحسین  بود: 
نوازنده  غلامی  محمد  و  کشاورزی  رشته  دانشجوی 

تمبک، دانشجوی مقطع ارشد ادبیات تطبیقی.
 اما پرشورترین بخش برنامه، قسمت پایانی بود که با 
حضور مسئولان و خیّران از بانو فضل خراسانی تقدیر 
شد. بانو فضل درمیان تشویق جانانۀ حاضران سخن 

خود را آغاز کرد:

»چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست

که خدمتی بسزا برنیامد از دستم

موقعی که من این منزل رو گرفتم بر حسب تصادف 
یه روزی نشسته بودم دیدم یه دفعه یادم اومد که:

ای که دستت می‌رسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

به‌خصوص شعرهایی  و  و شعر  ادبیات  به  من خیلی 
که تأثیر زیادی روی انسان داره علاقه دارم. به فکر 
نیاید هیچ  تو  آن کز  از  پیش  افتادم چرا می‌گه که 
این  داشت  سالمه! حق  نودوسه  من  کردم  فکر  کار. 

شعر به خاطرم بیاد. یعنی 
بجنب! حرکت کن! تو که دوست 

داری خدمت رو چرا نمی‌کنی؟ شروع کردم. بعد فکر 
کردم خب، الان امکاناتی برای من وجود داره. یاد این 

شعر افتادم که:
دریاب کنون که نعمتت هست به دست

کاین نعمت و مال می‌رود دست ‌به ‌دست

چه‌بسا که بعد از تو این نعمت اصلًا از بین بره. این 
ثروت به راه بد خرج بشه و شاید هم معمولی. من 
نمی‌دونم. گفتم پس بنابراین چون کسانی که به من 
این  که  دارم  حق  من  ندارن  نیازی  هستند  وابسته 
دارایی رو در راه مملکت، در راه علم خرج کنم. چون 
این علم خودش به من خدمت کرده پس من باید یه 
پاسخی بدم... بعد چند تا شعری که در این زمینه بود 

شروع کردم به ذهنم سپردن: 

زر و نعمت اکنون بده کان توست

که بعد از تو بیرون ز فرمان توست

الان دست توئه می‌تونی ببخشی بعد دیگه اختیاری 
برای این نداری و اگر حتی بخواهی وصیت هم بکنی 
انجام  بتونه  رو  این‌ها  تو کسی  از  بعد  نیست  معلوم 

بده. به هرحال من توصیه می‌کنم و می‌گم:

ای نور چشم من سخنی هست گوش کن

تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن!
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من واقعاً لذتشو می‌دونم که وقتی آدم به کسی دیگه 
می‌ده و اون لذت می‌بره لذت چندبرابر می‌شه. این 

بود که به هر حال با خودم گفتم:

هرچه بکاری همان نصیب تو گردد

دانۀ خود پاک کن که خاک امین است

آنکه تخم خار کارد در جهان

هان و هان او را مجو در گلستان!

اگر کسی گل بکاره تو گل زندگی می‌کنه و اگر خار 
بکاره در خار زندگی می‌کنه. پس چرا برای خودمون 
از زندگی؟ چرا  زیان درست کنیم؟ چرا لذت نبریم 
برای خودمون یه بهانه‌ای برای نیکو زیستن نداشته 
باشیم؟ این بود که تصمیم گرفتم این کار رو بکنم. 
هم  الان  حتی  و  می‌ذاره  تأثیر  خیلی  من  در  شعر 
که حافظه‌م اونقدر یاری نمی‌ده، موقع خواب مجبور 
می‌کنم خودم رو که باز هم شعر حفظ کنم. علاقه 

عجیبی به شعر دارم.

بشنو سخن نغز تو از پیر خرابات

هر دست که دادی به همان دست بگیری!

امیدوارم که من وقت رو نگرفته باشم چون استعداد 
سخنرانی ندارم! آنچه که یادم آمد از اون روز که: من 
تصمیم گرفتم و بعد با وکیل خودم صحبت کردم به 
کن  معرفی  زود  خیلی  منو  گفتم  خودم  دختردایی 
تصمیم  هم  وقتی  بدم.  انجام  رو  کار  این  بتونم  که 
می‌گیرم احدی نمی‌تونه تصمیم من رو عوض کنه. 
باز هم اگر بتوانم تا زنده‌ام باز هم کمک خواهم کرد. 

به امیدی که موفق بشم«.
با عنوان این مطلب  درنهایت خانم فرهنگ‌خواه نیز 

که بخشش به خود انسان برمی‌گردد، لوح تقدیر خود 
نیکوکاری،  و مراسم دومین شب  نمودند  را دریافت 
گرفتن  با  خراسانی  فضل  ضیاءالملوک  بانو  شب 

عکسی دسته‌جمعی به یادگار پایان یافت.
دانشگاه  دانش‌آموخته  خود  که  مؤدب  زهرا  خانم 
فردوسی مشهد است اجرای برنامه را با کلام گویا و 

زیبا از آغاز تا انتها برعهده داشت.

خنک آن کزو نیکوی یادگار

بماند اگر بنده، گر شهریار
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با نسیم مهربانی و نغمۀ خرد،  دومین شب از شب‌های 
نیکوکاری رقم خورد؛ شبی که به نام بانویی نیک‌سیرت، 
ضیاء‌الملوک فضل خراســانی، روشنی گرفت و در یادها 

ماندگار شد.

در پرتو اندیشــه‌های روشن و دل‌های بخشنده، بنیاد 
دانشــگاهی فردوســی بار دیگر توفیق یافت چراغی در 
مســیر دانش، مهر و نیک‌اندیشی بیفروزد و گامی مؤثر 
در راه ترویج نیکوکاری علمی بردارد. همراهی ارزشمند 
مجلۀ بخارا، این شب را به ضیافتی از فرهنگ و انسانیت 
بدل ساخت؛ محفلی که دل‌ها را به هم نزدیک‌تر کرد و 

افق فرداها را روشن‌تر نمود.

سپاس از همیاران گرامی

خانم‌ها: 

نرگس مولوی، شــادی شجیعی، حورا حق‌شنو، ملوک 
براتی، مژگان حســن‌پور، زیبا قدســی‌فر، مریم کفاش 
طوسی، زهرا آشورنژادمقدم، نازنین رسولی، زهرا نخعی، 
زهرا مؤدب، فرشــته مشــهدی، فرزانه کامرانی، عایشه 
توکلی، سبا حلاج، فهیمه نکوهی، نگین شالی، مهدیس 
دانش‌نهاد، وجیهه ذاکری، ملیکا منصوری، سحر بنائی، 

الناز نوری، یگانه ندافی، فاطمه شیروانی

آقایان:

حمید خادمی، علیرضا بحرالعلومی‌فرد، متین یوسفی، 
امیرحســین زهانی، پارسا هادی‌زاده، مبین کدخدایی،  

یزداد یاقوتی

بنیاد دانشگاهی فردوسی  

تجلیل و سپاس از تلاش‌های ارزنده و ماندگار

بــا کمــال امتنان و ارج‌گــزاری، هیئت‌مدیــره بنیاد 
دانشگاهی فردوسی مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود 
را تقدیم استاد فرهیخته جناب آقای دکتر احسان قبول 
و تیم همراه ایشان می‌نماید که با همّت والا و اندیشه‌ای 
روشــن، گامی ارزنده و ماندگار در مســیر اعتلای علمی 
و فرهنگی بنیاد برداشــته‌اند. این دستاوردهای شایسته 
نشانی روشن از تعهد، فرزانگی، عشق و دگردوستی مؤثر 

ایشان است.

خداوند را شــاکریم که حضور پربرکت شــما در کنار 
ماســت. با ســپاس مجــدد، دوام توفیقات ســامت و 
تندرستی جنابعالی و همکاران گرامی را از درگاه حضرت 

حق مسئلت داریم.

هیئت‌مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی

سخــن پایانـی
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اثر نقاشی

زهرا نخعــی




